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 ند بخشنده مهربان و خدا ه نام  ب
 

 : سخنی با همراهان 
 کن  گر خطا گفتیم اصلاحش تو

 مصلحی تو ای تو سلطان سَخُن 

( ۶۹۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت   ) 

زدن به کاری از از دستگوید که قبلویژه خرد جمعی به ما میکه خِرد و بهبا توجه به این

 باشیم؛آن تصور درست، کاربردی و سودمند داشته ۀهدف و نتیج 

درستی درک  های گنج حضور را بهنویسی برنامهخواهیم هدف از خلاصهدر ابتدای امر می

حال متعادل و منطقی درپیش گیریم تا  ای متعهدانه و درعینکنیم و برای رسیدن به آن رویه

 و اساس کار را فدای مسائل فرعی نکنیم.  اُس  

ای و طرح کلی مفاهیم اساسی، هسته  ۀ تر به همگروه، دسترسی سریعهدف از فعالیت این کار

بیش  تکرار  امکان  با  برنامه  برای دوستهر  برنامتر  این  و   ۀداران  منطبق  است که  معنوی 

 موازی با سخنان آقای پرویز شهبازی است.

قواعد و اصول حاکم بر دستور  همچنین رعایت    داری ولذا بر آن شدیم تا با حفظ اصل امانت 

های زبان فارسی درحد  بضاعت، فعالیتی تحت عناوین خلاصه، چکیده، گزیده و یا در قسمت

 شده در برنامه را تدوین کرده و در دسترس عموم قرار دهیم. دیگر گلچینی از مطالب عنوان 

 باشد. نویسی میکارگروه خلاصه ۀشویم مسئولیت این امر به عهددر پایان یادآور می

 

 با تشکر و سپاس فراوان:

 ها سازی برنامه گروه خلاصهکار
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 ، گنج حضور، پرویز شهبازی 990  خلاصه ابیات غزل برنامه 

 متن ابیات غزل اصلی 
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 ما   اسرار    عالِم    ما،   دلدار    ما،   یار  
 ما   بازار    رونق    ما،   دیدار    یوسُف  

 
 ما   پار    آمد   عاشق   ما،   امسال    دَم    بر 

 ما   دینار    ما،   گنج    تویی،   و   مفلسانیم 
 

 ما   پیکار   ما،   حج     تویی،   و   کاهلانیم 
 ما   بیدار   دولت    تویی،   و   خفتگانیم 

 
 ما   بیمار    مَرهم    تویی،   و   خستگانیم 

 ما   معمار    کَرَم   از   تویی،   و   خرابیم   ما 
 

 ما   عی ار   شهِ   ای :  را   عشق   گفتم   دوش 
 ما   دستار    ای بُرده   مشو،   مُنکر   مکش،   سر 

 
 ما   کار    این   است   تو   کز :  او   داد   جوابم   پس 

 ما   کهُسار    صدا   چون   وادهد   گویی   هرچه 
 

 ما   گفتار    صَدا   این   کُهیم،   ما   خود :  گفتمش 
 ما   مختار    ای   نبَْوَد،   اختیاری   را   کُه   که زآن 

 
اسْرار    ای شَم ه   اوّلا   بشنو :  گفت   ما   زَ

 ما؟   بار    کشانَد   کَی   لغری   سُتوری   هر 
 

 ما   اخبار    زحمت    ب بَر   ما   از :  گفتمش 
 ما   بوتیمار    ز   هم   ب کُن،  مستی   بلبلی، 
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 ما   عار    ما   هستی    ما،   فخر    تو   هستی  
 ما   غار    چون   دل    در   بین،   صدیّق   و   احمد 

 
 ما   خوار  دُردی   مست    مِیی   هر   ننوشد می 
 ما   منقار  خوش   مرغ    خورَد،   شَه   دست    ز   خور 

 
 ما   مردار    قالَب    لَحَد   در   بخسپد   چون 
 ما   طی ار    طوطی    قفس،   زین   گردد   رَسته 

 
 ما   زیرکسار    مرغ    خود،   جای    شناسد   خود 

 ما   آثار    زمین   در   کنی،   پیدا  ما   بَعد  
 

 ما   گلزار    شد   خار   توایم،   بی   بُستان   به   گر 
 ما   خار    برویَد   گُل   توایم،   با   زندان   به   ور 

 
 ما   نار    گردد   نور   توایم،   با   آتش   در   گر 
 ما   انوار    شد   نار   توایم،   بی   جنّت   به   ور 

 
 ما   سار    و   ما   زاغ    سپید،   باز    شد   تو  از 
 ما   گفتار    بُوَد   کاین :  مگو   دیگر   و   کُن   بس 

 
 ( 23۷  شماره   غزل   شمس،   دیوان   مولوی، ) 
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 ما، دلدار  ما، عالِم  اسرار  ما   یار  
 ما، رونق  بازار  ما   یدار  د  یوسُف  

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یدا آشکار و پ  یوسف  :  یدار د   یوسف  

که از اسرار   ی خداوند، آن کس  ی ا  ی، زندگ  ی : »ا گوید ی و م   ی به زندگ  کند ی رو م  ی از جانب هر انسان  مولنا 
کرد. تو رونق    یم تو تجربه خواه   یدار  وجود خودمان را موقع د   یبای ز   یوسف و ما    ی ما آگاه است تو هست 

 .« دهی می رونَقَش و برکتش را تو    کنیم، ی که م   ی هر فکر و کار   یعنی   ی، بازار ما هست 
 : 1  نکته 
  ین ا   ینیم، اگر خدا را نب   ی ول   یم، هست   یبا ز   یوسفکه ما همان    یم داشته باش   ینشی ب   ین چن   ید ما با   همۀ 

 نخواهد شد.   یده ما د   یبایی و ز   یوسفیت 
 : 2  نکته 
  یک   یم هر لحظه دار   یم تا متوجه شو   یم نورافکن قرار ده   یر ما با چشم حضور، خود را ز   خواهد ی م   مولنا 

  یشنهاد از ما به پ  یکاست، نه خداوند. هر   ی جسم   یزما آن چ   یار و    آوریمی را به مرکزمان م   ی ذهن   یز چ 
، پدر و مادر، دوست،  بچه   ، و دلدار و عالمِ اسرار ما همسر  یار   یا که آ   یسیمانشا بنو   یک   توانیمی مولنا م 

 طلبیم؟ ی و کمک م   یاری در هر لحظه    یزی پول و مقاممان است؟ ما از چه چ   یا خواهر و برادرمان  
 : 3  نکته 
  شکنند، ی که هر لحظه آن را م   هایی یدگی آفل و همان   یزهای است که دلمان را به دست چ   ین ما ا   سِر  
 . یم ا داده 
 :  4  نکته 

ذهنمان مهم نشان    یزی موضوع است که هر چ   ین درک ا   ی ذهن و به معن   ی ساز عکس سبب   یی، فضاگشا 
است. بازار ما  و دلدار و عالم اسرار ما شد و به بازارمان رونق داد، غلط بوده   یار داد و در مرکزمان  
از    یت و انسان   ی شاد   ی، است و بازار زندگ   یب او غا   یرا ز   خورد، ی شکست م   یمان ها رونق ندارد و رابطه 

 . دانیم ی را رونق م   رونقی ی است. درواقع ما ب رونق افتاده 
 : 5  نکته 
و دلدار و    یار   مان ی ذهن من   ی جا و او به   شویمی از جنس او م   کنیم، ی فضا را باز و مرکز را عدم م   که همین 

 . یابد ی و کارمان رونق م   گیریم ی خرد و عشق م   ی و ما از زندگ   شود ی عالمِ اسرار ما م 
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 : 6  نکته 
مرکزمان باشد،    تواند ی و نم   یست خدا ن   دهد ی که ذهنمان نشان م   یزی آن چ   یمموضوع که درک کن   این 
مرکزم    ید من با   ید بگو   تواند ی هم که اصلاً خدا را قبول ندارد م   ی کس   ین . بنابرا یست ن   ینی موضوع د   یک 
 جسم باشد.   تواند ی باشد و نم   ی خال 
 

 دَم  امسال  ما، عاشق آمد پار  ما  بر 
 ما   ینار  گنج  ما، د   یی،و تو   مفلسانیم 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 امسال: لحظات امسال، زمان حال   دَم  
 : پارسال، زمان گذشته پار 

 دمَ  امسال  ما، عاشق آمد پار  ما:   بر 
و گذشتۀ    ی مجاز   ی و مرکزمان عدم شد، فضا   یم که فضا را باز کرد   ی لحظۀ ابد   ین ا   ینک دمَ امسال و ع   با 

 لحظه است.   ین پارسال  ما هم عاشق ا   ی شد و حت   یده د   یبا ما هم ز 
 ما:   ینار  گنج  ما، د   یی و تو   مُفلسانیم 

و   داد ی که ذهنمان باارزش نشان م  یی گذرا  یزهای نه توانگر، و چ  یم مفلس هست   یدیم فهم   یی فضاگشا  با 
و گنج ما، گنج حضور، مرکز عدم و    یه سرما   یدیم . فهم یستند ن   یه اصلاً سرما   یم، بود   یده ها همان با آن 
 شده است. گشوده   ی فضا 
 : 1  نکته 
که چقدر   شویمی . متوجه م رسد ی نظر م به  یبا تمام گذشته ز  شود، ی باز م  یی که پس از فضاگشا  ی چشم  با 
گله و    ین بنابرا   شده، ی م   طوری ین ا   ید است و اصلاً با جا بوده و چقدر به ما کمک کرده اتفاقات به   ین ا 

 . شویم ی مان م و عاشق گذشته   رود ی م   ین از ب   ینهو رنجش و ک   یت شکا 
   : 2  نکته 
 . کند ی ها کمک م به آن   ین و ا   دهیمی واکنش نشان نم   ی ذهن   ی ها به من   بینیم،ی ما با مرکز عدم م   ی وقت 
 : 3  نکته 
ها را به  آن   تواند ی بخرد، پس نم   تواند ی قدرت و عقل را نم   یت، هدا   یت، مثل حس امن   یزهایی ما چ   پول 

 است.   ی ما هم زندگ   ینار د   ترتیب ین ما بدهد. بد 
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 ما   یکار  حج   ما، پ   یی، و تو  کاهلانیم 
 ما   یدار  دولت  ب  یی، و تو  خفتگانیم 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 ما:   یکار  حج   ما، پ   یی و تو   کاهلانیم 
  یو وقت   کنند ی نم   ی که به ما کمک   یم ا گرفته   یاری آفل را به    یزهای چ   یرا ]ز   یم، در ذهنمان کاهل و تنبل   ما 

از    شویم،ی م   ید ناام   و   یوس شده، مأ   ی ذهن دچار جبر من   کنیم، ی نم   یافت ها در را از آن   ی و زندگ   ی خوشبخت 
و اگر قرار باشد    ی ما تو هست   ج  .[ ح آید ی برنم   ی از دست ما کار   یگر د   گوییم ی و م   افتیم ی قدرت و حرکت م 

 . ی . جنگ و جهاد ما هم تو هست ی به ما کمک کن   ید با   یم، دور تو طواف کن   ها یدگی گشتن دور  همان   ی جا به 
 ما:   یدار  دولت  ب   ییو تو   خفتگانیم 

.  یم ها فرورفت و به خواب آن   یم در ذهن خفُت   یدیم، ها د آن   یق و از طر   یم را به مرکزمان آورد   یزها چ   ی وقت   ما 
  ین و تو را در ا   یم پس اگر فضا را باز و مرکز را عدم نکن   ی، ما تو هست   یدار و سعادت  ب   بختی یک برکت، ن 

 ماند.   یمخفته خواه   یشه هم   یاوریم، ن   مان ی لحظه به زندگ 
 : 1  نکته 
  ین تمر   ها، یزی بد و ناپره   ی ها خود، ترک عادت   ی برنامه، کار رو   یدن مثل د   یی ما مرتبّ کارها   ی کاهل   در 

مثل خشم و ترس و حسادت به عشق و بخشش و    یجاناتی ه   یل و تبد   ی ذهن، ورزش جسم   ی  خاموش 
 . یم را باز کن   ا فض   ید با   یم، کن   ی و زرنگ   ی به چابُک   یل را تبد   ی کاهل   کهین ا   ی . برا اندازیم ی رواداشت را عقب م 

 : 2  نکته 
پ   حج  ا   یکار و  برا   یا جهاد    ی معنا به   تواند ی م   یت ب   ین در  ذهن باشد و    ی رها شدن از گرفتار   ی تلاش 
مثلاً ممکن بود    است، شده ی مشکل انجام م   یار دو کار بس   ین ا   یم که در قد   یل دل   ین مولناست به ا   یل تمث 
 . یرد فرد در راه بم   ی سال طول بکشد و حت   یک حج  
 : 3  نکته 
آفل، ناموس نداشتن،    یزهای نخواستن از چ   ی زندگ   یی،فضاگشا   یارانه،جهاد، همان درد هش   یا   پیکار 

 واکنش نشان ندادن دربرابر حرف مردم و صبر است. 
 : 4  نکته 
  ی ذهن تا من   یم نشو   یدار و ب   یم مثل پندار کمال بخواب   هایی یدگی در خواب ذهن و همان   دهیم ی م   یح ترج   ما 

 . یم بمان   یدار ب   توانیم ی نم   ی ذهن به درد کند. ما با من   یل را تبد   مان ی زندگ 
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 : 5  نکته 
  ی ذهن . هر من شود ی م   یده و گذشتۀ ما زشت د   یم کاهل و مُفلس هست   یم، حتماً در خواب   یم، دار   ی ذهن من   اگر 

 اش دارد. درد از گذشته   یادی مقدار ز   یرد، که مورد سؤال قرار گ 
 

 ما   یمار  مَرهم  ب   یی، و تو   خستگانیم 
 از کَرَم معمار  ما   یی، و تو   یم خراب   ما 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 ی : زخم خسته 

 ما:   یمار  مَرهم  ب   یی و تو   خستگانیم 
و   ی ساز و با سبب  یم و رنجش دار  یمهست  ی پرُ از درد و ناراض  ی،ما فرداً و جمعاً در ذهنمان زخم  همۀ 

پس    آید، ی م   یزدی و دم ا   کنیم ی فضا را باز م   ی وقت   ی . ول یم زخم را خوب کن   ین ا   یم ااستدلل ذهن نتوانسته 
 . ی ما هست   یمار ب   ل مرهم د   تو   یرا کرد، ز   یداشفا پ   یماری رنجش افتاد و ب   بینیم ی م   ی از مدت 

 از کَرمَ، معمار  ما:   یی و تو   یمخراب   ما 
  ها، یدگی غرور، پندار کمال، ناموس، خواب همان   ی، ذهن . هم خودمان مست من یم ا شده   یرانخراب و و   ما 

که به ما    ی بخشش و لطف   ی . تو هم از رو یم خرابه قرار دار   ین و هم داخل ا   یم هست   ی و خرابکار   ی کاهل 
 . ی [ معمار و آبادکننده ما هست کنیم، ی م   ی ما واقعاً کار خوب   که ین خاطر ا ]و نه به   ی دار 
 : 1  نکته 
  ی ا بهانه   یچ و ه   یم دار   و حال خودمان را خوب نگه   یم است که فضا را باز کن   ین ا   یتمان مسئول   ین ترمهم   ما 

  ی انعکاس آلودگ   یست، ز   یط مح   ی . آلودگ کنیم ی با حال بد، ما جهان را آلوده م   که ین ا   ی . برا یاوریم هم ن 
 است.   تر یف جا کث ها در آن تر باشد، دل و درد  درون ماست. هرجا آلوده 

 : 2  نکته 
  گویند ی هستند و م   ی فلان اتفاق افتاده زخم   یش هزار سال پ   که ین مذاهب از ا   ی بعض   ی بزرگ، حت   های گروه 

درد را زنده نگه    ین و ا   ید روز را تجد   ین ا   ید روزش است و با   ین بلا را سر ما آوردند، ا   ین گروه، ا   ین ا 
 ! یم دار 
 : 3  نکته 
زخم را و    یم و دار   یم هست   ی و زخم   یم ا است، حتماً خسته   ی ذهن   یزهای و چ   یمان و دلدار ما اگر دردها   یار 

 . یم و خبر از مرهم هم ندار   کنیمی درد را پخش م 
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 ما   ی ار شهِ ع   یگفتم عشق را: ا  دوش 
 دستار  ما   ی امکش، مُنکر مشو، بُرده   سر

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یرک مرد، ز : جوان عی ار 

 را محو کردن   ی مجاز   ی  کردن، هست   خویش ی برُدن: ب   دستار 

شد   یدادر من پ  ینش ب  ین و ا  کنم ی درک و استنباط را کردم که با خداوند صحبت م  ین قبل ]من ا  لحظۀ 
بخشنده    ین، که راست  ی شاه   ی [ گفتم: »ا ین . بنابرا یستم من ن   ی و جوانمرد است، ول   ی ار که خداوند شاه ع 
که نماد عقل    را نزن. تو دستار ما    ی ناشناس   یا   ی پنهان مشو و خودت را به مُنکَر   ی، و جوانمرد هست 

 .« ی ا است، برده   ی ذهن من 
 : 1  نکته 

  گوییم، ی را که به او م   هایی ین خدا ا   یعنی ،  عالمِ اسرار ما«   یی »تو   یم اول غزل به خداوند گفت   یت در ب   
کار  و به   یمدر خودمان بسنج   ید را با   یت . هر ب یم که خودمان بدان   گوییم ی را م   ها ین ا   ین . بنابرا داند ی م 

 نه.   یا   یم که از جنس اَلَست هست   یم و تجربه کن   یم ببر 
 : 2  نکته 
و فکر    کنیم ی . خودمان را پنهان م شناسیم ی خدا را نم   که ین مثل ا   زنیم، ی م   ی خودمان را به ناشناس   ما 
 . است یده انگار که دستار ما را ندزد   بیند،ی ما را نم   ی زندگ   کنیم ی م 

 : 3  نکته 
ندارد. مصرع دوم درواقع    یمکن   یجاد ا   ییراتی تغ   خواهیمی به ما که م   ی نظر بد   یچ جوانمرد است و ه   شاه 

و    یمشو   یمو در ذهن قا   یماَلَست را انکار کن   ید و نبا   یمکه از جنس خدا و امتداد او هست   گوید ی به ما م 
 . یم است نگه دار   ی ذهن دستار را که نماد عقل من   ید نبا 
 

 کار  ما  ین جوابم داد او: کز تو است ا   پس 
 وادهد چون صدا کُهسار  ما   یی گو  هرچه 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  یی فضاگشا   یی، شناسا   یص، فضا را گشودم و خداوند به من جواب داد که کار  عشق ما از تو و از تشخ   پس 
که تو   یزی . هر چ دهی ی و کار را انجام م  ی کننده هست پس تو شروع  شود، ی تو شروع م  یت و حس مسئول 

 . پیچد ی انعکاس  صدا در کوهِ ما م   یعنی مثل صَدا    گوییی م 
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 :  1  نکته 
  یمان صدا   کنیم ی فضا را باز م   ی و وقت   شنویم ی را خودمان در ذهن م   یمان صدا   بندیم ی فضا را م   ی ما وقت 

م  خدا  طر   ی زندگ   شنود، ی را  م   یق از  حرف  صدا   زند ی ما  زندگ   یش و  کوهسار  همان    پیچد ی م   ی در  و 
تندتند حرف    ی ساز و برحسب سبب   یمذهن را ساکت کن   ید جا که مقدور است با . پس تا آن گردد ی برم 
 . یم نزن 

 :  2  نکته 
م  از خداوند  انقباض  با  درواقع  م   خواهیم ی ما  او  و  را خراب کند  از    یاری !  کند ی حالمان  ما  خواستن 

 . پیچد ی م   ی خواستن در کوهسار زندگ   ین ا   یرا ز   رسد ی به درد م   ها یدگی همان 
 

 صَدا گفتار  ما   ین ا  یم، : خود ما کُه گفتمش 
 مختار  ما  ی نَبْوَد، ا   یاری کُه را اخت  که زآن 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

گفتار ماست و    زنیم، ی حرف م   یم صَدا که دار   ین ا   یم، پاسخ به خداوند گفتم: »ما خودمان کوه هست   در 
ذهن    ی ساز خودمان را که از سبب   ی اش صدا و همه   پیچد ی صورت انعکاس در سر ما م گفتار ما به   ین ا 

  ی،ذهن من   نه   ی،مختار ما تو هست   یدیم و حال فهم   یمندار   یاری موضوع اخت   ین . ما در ا شنویم ی است م 
 از خودش ندارد.«   یاری چراکه کوه اخت 

 : 1  نکته 
و غوغا    کنیم ی . اما فضا را که باز م پیچد ی سر خودمان در کوهمان م   ی صدا   یم، که فضا را باز نکن   ی مادام 

است،    ی زندگ   ی وگو او که گفت   ی ما خداست و صدا   یاردار اخت   بینیم ی م   خوابد،ی ذهنمان م   ی و سروصدا 
 . پیچد ی و م   شود ی آغاز م 
 : 2  نکته 

 . یست ن   یاردار اخت   ی ذهن اما من   یم، دار   یار اخت   شویم ی که به خدا وصل م   ی ما وقت 
 

اسْرار  ما   ی ا : بشنو اوّلا شَم هگفت   زَ
 کشانَد بار  ما؟  ی کَ  ی لغر  ی سُتور   هر

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

است    ین از اسرار ما بشنو و آن هم ا   ی ا شمه و خلاصه   یکما گفت: »اولا    ییدنبال فضاگشا به   زندگی 
 بار  عشق ما را بکشد؟«   تواند ی انسان است، چگونه م   ی ذهن که نماد من   ی لغر   ی که هر چهارپا 
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 : نکته 
تکاملمان از ما    ی  گرد و خاک مراحل قبل   ید با   یی هنوز در ما وجود دارد و با فضاگشا   یوانی حالت ح 

بار     تواند ی نم   یم،را نگه دار   ی ذهن است که اگر من   ین سِر ا   یمبدان   ید قدم اول با   ین زدوده شود. در هم 
 . یم شو   یل او تبد  به ،  »اَلَست« و با اقرار به جنس    یم کن   یی فضاگشا   ید عشق را بکشد. پس ما با 

 
 : از ما ب بَر زحمت  اخبار  ما گفتمش 
 ما   یمار  ب کُن، هم ز بوت   ی مست   بلبلی، 
 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . یند گو   یز خورک ن است که او را غم   ی : نام مرغ بوتیمار 

 : از ما ب بَر زحمت  اخبار  ما: گفتمش 
ما    شده ی و ذهن شرط   یم ا شده   یده ها همان دانش و باورها و اخبار ماست که با آن   ین گفتم: »ا   ی زندگ   به 
  کشیم، ی م   ساخته یش و پ   یده پوس   ی باورها   ین از دست ا   کشیم، ی م   ی . ما هر دردسر کند ی اخبار کار م   ین با ا 
 . یر را از ما بگ   خبار ا   ین را بردار و ببر و زحمت ا   ها ین پس ا   یم،دار   یاج ما به صنع تو احت   ی ول 

 ما:   یمار  ب کُن، هم ز بوت   ی مست   بلبلی، 
و    یت از درون ما که دچار غم، محدود   یم، ما فضا را باز کرد   که ین و پس از ا   یا ب   ی، خدا تو بلبل هست   ای 

 کن.«   ی بخوان و در ما مست   ی و شاد   ی است، آواز  خرد و فراوان   یمار بوت   ی  ذهن من   ی نظر تنگ 
 : 1  نکته 

که    خورد ی و غم م   کند ی و به آن نگاه م   نشیند ی م   یانوس است که کنار اق   ی خورک نام مرغ غم   یا   بوتیمار 
که تمام نشود. درست    خورد ی از آب آن نم   ین هم  ی تمام شود، چکار کنم؟ برا   یانوس اق   ین اگر آب ا 
نه خودش    نظری، و با خست و تنگ   خورد ی نشسته و غم م   ی زندگ   ی فراوان   نهایت ی که کنار ب   ی ذهن مثل من 
 که بخورند.   دهد ی م   یگران نه اجازه به د   چشد ی م   ی زندگ   ی از فراوان 

 : 2  نکته 
  ی و خوشبخت   ی که شاد   خوریم ی کنند، دائماً هم غصه م   ی هم زندگ   یگران د   گذاریم ی و نم   کنیم ی نم   ی زندگ   ما 

 بودن است.   یمار بوت   ین . ا شود ی تمام م 
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 ما عار  ما   ی  تو فخر  ما، هست  هستی  
 در دل  چون غار  ما   ین،ب   یق و صدّ   احمد 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 حضرت رسول   ی : لقب  ابوبکر، صحاب صدّیق 

که ما    ای ی شدن به هست شدن به تو فخر ماست، اما زنده  از راه زنده    یافتن   ی را باز کردن و هست   فضا 
کرده و    یوان ننگ و عار ماست و چون ما را ح   یم،ا کرده   یداپ   ی ذهن عنوان من به   هایدگی همان   یق از طر 

نباش  ب   ی شرمندگ   یۀما   یم، سبب شده خلاق  دل   در  تو  خا   یع  وس   نهایت ی ماست.    نهایت ی ب   صیت من 
اشاره به حضرت رسول دارد که از    یت ب   ین]احمد در ا  . ین بودن را بب   ین راست   نهایت ی و ب   یاری هش 

 لقب ابوبکر است.[   ین راست   یار بس   یا   یق است و صد   یده و نور برگز  یاری جنس هش 
 : 1  نکته 

  یست، ن   ین راست   ی ول   ید هم ممکن است راست بگو   ی ذهن بودن با راست گفتن فرق دارد. من   راستین 
 است.   ین دروغ 
 : 2  نکته 

برم   « بین »  خودمان  به  درواقع  دوم  مصرع  هش   گردد ی در  راست   یاری که  و  را    ین حضور  دلمان  بودن 
بب  ا   خواهیم ی ما م   یعنی   ینیم؛ خودمان  از  را گسترده کن   ین،بعد  باز و درونمان  را  از جنس    یمفضا  و 

 . یم بشو   ین راست   یار و بس   یق حضرت احمد و از جنس صد 
 : 3  نکته 
بودن را در آن    ین حضور و راست   یاری زنده شدن به هش   یت خاص   ید که با   یم در دل دار   یع غار وس   یک   ما 
 درواقع افتخار ما و فخر ماست.   یق، . زنده بودن به احمد و صد ینیم بب 
 

 ما  خوار  ی مست  دُرد  یی هر مِ  ننوشد می 
 منقار  ما ز دست  شَه خورَد، مرغ  خوش   خور 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 شراب را خورَد.   ین نش که ته : آن خوار دُردی 

  یاد ]مثلاً از ز   خورد، ی نم   دهد ی را که ذهن به او نشان م   ی مختلف   های ی ما مِ   یات  شراب و آب ح   مست  
  یزی هر چ   یا .[ بلکه غذا  خورد ی نم   ی است، مِ   یده که با آن همان   یزهر چ   یا بدن    یبایی شدن پول، دانش، ز 

 خوراک است. که خوش ن ی ا   ی برا   گیرد، ی خداوند م   یعنی از دست شاه    یی که آن را با فضاگشا   خورد ی را م 
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 : 1نکته 
با خرد    توانیمی حرف بزند و ما م   تواندی ما م   یق که خدا از طر   یم و متوجه شد   یمما فضا را باز کرد   ی وقت 

 . یم نخور   ی جهان مِ   ین ا   یا   ی ذهن   ی ها من   یا که از دست ذهن    یم درک را دار   ین ا   یم،او فکر و عمل کن 
 : 2  نکته 
از    ی و دلدار   ی خوار غم   یاری،   یا آ  یم؟ دار   یاج ها احت مردم و کمک آن   ی و قدرشناس   یید تأ   ی ما به غذا   آیا 
 طلبیم؟ ی ها م آن 
 

 بخسپد در لَحَد قالَب  مردار  ما   چون 
 ما   ی ار  ط   ی  قفس، طوط   ین گردد ز   رَسته 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 کننده : پرواز طی ار 

و علت و معلول کردن در    ی ساز سبب   کهین و درک ا   یی قالبِ و مردار ما با فضاگشا   یا جسم    ین ا   اگر 
  یرکی ز   ی عنوان امتداد خدا طوط در قبر ذهن بخوابد، جان ما و اَلَست ما که به   رسد،ی نم   یی ذهن، به جا 
 از قفس ذهن آزاد خواهد شد.   شناسد، ی خودش را م   ی است و جا 

 : 1  نکته 
جسم مرده و مُردار است    یک   ی ذهن من   ین و ا   یم دار   ی ذهن و من   یم ا گذشته آغشته   ی باورها   یا در اخبار    ما 

 . یست هم ن   ی و مرده پاک 
 : 2  نکته 
 . یم دار   ی ذهن چون من   یم ا در آن مرده   یاری عنوان هش قبر است و ما به   ذهن 
 : 3  نکته 
  ییم. بگو یریم به خودمان را بگ   مان ی ذهن لطمه زدن من   ی راه آن است که جلو   ین در ا   یت شرطِ موفق   اولین 
و خواستن    یی کارافزا   ی، دردساز   ی، ساز دشمن   ی، ساز مانع   ی، ساز مسئله   ی لحظه به بعد من جلو   ین از ا 
  ی کار غلط   بینم می و اگر    کنم ی چکار م   ینم . حواسم هست که خودم را نگاه کنم، بب یرم بگ   خواهم ی را م 
 . گیرم ی را م   یش که ممکن است به من لطمه بزند، جلو   کنم ی م 
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 ما   یرکسار  خود، مرغ  ز   ی  شناسد جا   خود 
 آثار  ما   ین در زم  ی، کن  یدا ما پ  بَعد  

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

و کجا    پرد ی که مرغ جان ما چگونه م   یم موضوع فکر کن   ین به ا   ی، ذهن و نگران   ی ساز با سبب   ید ]نبا 
شدن با خداست،    یکی و    یکتایی   ی خودش را که فضا   ی است، جا   یرکی ما که مرغ ز   ییت [ خدا یرا ز   رود، ی م 
را که زنده شدن به    یتمان و مأمور   یدیمخود پر   ی به جا   یم،مُرد   ی ذهن به من   کهین . بعد از ا شناسد ی م 
  ی در رو   یک ن   ی از آن لحظه به بعد شروع به اثرگذار   یم، خداوند است انجام داد   یت و ابد   نهایت ی ب 

 . کنیم ی م   ین زم 
 : 1  نکته 
و با اخبار    یم ااست که آدرس غلط به او داده   ین ا   شناسد ی را نم   یش ما الآن جا   ییت خدا   که ین ا   علت 
 . بیند ی خداوند را نم   ی است و فراوان شده   یمار و بوت   یده که به او داده شده همان   ی غلط 
 : 2  نکته 
و    ی و پخش درد، زشت   ی ساز آثار ما، غم   کنیم،ی م   ی و فقط خرابکار   یمدار   ی ذهن حال حاضر که من   در 

ا  ن   یت جهان است که مأمور   ین نفرت در  ما پخش عشق و    یت . مأمور یست ما و مورد نظر خداوند 
 در جهان است.   یبایی ز 

 : 3  نکته 
آن در ما موقت    ی که خوش   یدگی همان   یک شدن    یاد بُرد ندارد و موقت است. درست مثل ز   ی ذهن من   آثار 

 . یست است و اثرگذار ن 
 : 4  نکته 

ها بعد از صدها سال هنوز با آثارشان زنده هستند.  مانند آن   ی و بزرگان   ی مولنا، حافظ، عطار، فردوس 
از نام او خبر   یی کارها   ی ذهن که آمده و با من   ی پادشاه   ی ول    یا اثرش پا   یراز   یست؛ ن   ی هم کرده، اصلاً 

 جهان هم شده باشد.   ی آقا  ی، ذهن نبوده، ولو با چشم من 
 

 

 

 

 

 

 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 990خلاصه 

 
15 

 خار شد گلزار  ما   یم،توا   ی به بُستان ب   گر
 خار  ما   یَدگُل برو  یم، به زندان با توا   ور 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 خار شد گلزار  ما:   یم، توا  ی به بُستان ب   گر 
بستان و خانه و پارک را نشان دهد که پر است از گل، درخت، چشمه و    ین اگر ذهن ما بهتر   خدایا،

 . بینیم ی و ما آن را خار و بد م   آید ی نظر م آن زشت به   یز چ همه   ی، تو نباش   ی وقت   یباست، هرچه که ز 
 خار  ما:   یَد گلُ برو   یم، به زندان با توا   ور 
  ی ذهن خار  ما که من   ین ا   یایی، تا تو ب   یم و فضا را باز کن   یم مثل الآن که هست   یم، در زندان ذهن باش   اگر 

 . شود ی م   یبا و ز   روید ی صورت گل م است، به 
 :  1  نکته 
ما ندارد و در    ی رو   ی اثر   یچ ه   کنیمی مان را که نگاه م . خانه دهد ی به ما نم   چیز یچ پول ه   یست، او ن   ی وقت 

 . یم هست   تفاوت ی مقابل همسر و فرزندمان هم ب 
 :  2  نکته 

م  ا   ی مال   یت ذهن، وضع   یی شکوفا   تواند ی بُستان  در  هر وضع   ین ما  و  نشان    یتی جهان  ذهن  که  باشد 
 . دهد، ی م 
 

 نور گردد نار  ما   یم، در آتش با توا  گر
 نار شد انوار  ما   یم،توا   ی به جنّت ب   ور 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 نور گردد نار  ما:   یم، در آتش با توا   گر 
دردها   خدایا،  در آتش  از    یت، خشم، احساس مظلوم   ینه، مثل رنجش، ک   یی اگر  احساس گناه، ترس 

آتش، نور خدا    ین ا   ی پس از مدت کوتاه   یم، و فضا را باز کن   یم اضطراب و حسادت با تو باش   ینده، آ 
 . شود ی م 
 نار شد انوار  ما:   یم، توا   ی به جنّت ب   ور 
  یل را تبد   ی فوراً زندگ   مان ی ذهن من   یم، تو باش   ی دارد ب   یز چ که همه   یا دن   ی جا   یباترین در بهشت و ز   اگر 

 . کنیم ی به آتش م   یل تبد   دهی، ی را که تو به ما م   ای ی و نور زندگ   کند ی به درد م 
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 :  1  نکته 
کردن    ی زندگ  ی جا به  یم است. درواقع ما دوست داشت   نشده ی زندگ  ی  زندگ  یم،ا کرده  یجاد که ما ا  یی دردها 
نکتۀ    ین و ا   یاوریم را به مرکزمان ب   ی زندگ   یا خدا    ید با   که ی درحال   یاوریم، صورت درد درب آن را به   ی، زندگ 

 . یم نخواه   ی کمک و دلدار   ی ذهن   یزهای که از چ   افتد ی اتفاق م   ی مهم، زمان 
 :  2  نکته 

 . یم ا عشق خواسته   یا   ی احوالپرس   ی، از خدا کمک، دلدار   یر غ   یکی مطمئناً از    یم، هست   ین اگر الآن خشمگ 
 :  3  نکته 
از    ید نبا   یم، هست   ی . اگر مرغ خودمان و امتداد زندگ شویم ی ذهن، ما از حالت صمد بودن خارج م   ید با د 

 . یم ناراحت باش   پرسند، ی احوالمان را نم   که ین ا 
 

 زاغ  ما و سار  ما   ید، تو شد باز  سپ   از 
 بُوَد گفتار  ما   ین مگو: کا  یگر کُن و د  بس 

 ( 23۷شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 دارد.   یزه ر   ید سف   ی ها و خوش آواز که خال   یاه است س   ی ا : پرنده سار 

  یدا پ   یفکث   یزهای چ   یف کث   ی توجه دارد و در جاها   یدگی هستند. زاغ به پوس   ی ذهن ]زاغ و سار نماد من 
است که   ین ا  یش و دردهاست، مثلاً آرزو  ها یدگی همان  یش ما که غذا  ی ذهن مانند من  خورد، ی و م  کند ی م 

  کند ی فکر م   هک   ی ذهن آواز است، مانند من است که خوش   ی کوچک   یاه باشد. سار هم مرغ س   ی عمرش طولن 
ما که چون زاغ و سار بود    ی ذهن من   یم، تو را به مرکزمان آورد   ی وقت   خدایا  .[ یست ن   ی آواز است، ول خوش 

ذهن ما، بس    ی . اکنون ا خورَد ی شد که شکار خودش را م   یل تبد   یبایی ز   یار بس   ید تو به باز سپ   یلۀ وس به 
 ذهنمان است.   ی حرف نزن، چراکه گفتار ما در خاموش   یگر کن و د 
 :  نکته 

ذهن    ی در خاموش   تواند ی م   ی زندگ   یرا ز   زنیم، ی حرف م   ی نه وقت   کنیم، ی م   یان ب   یم، خاموش هست   ی ما وقت 
 است.   ی کند. درواقع گفتار ما در خاموش   یان ما، خودش را از ما ب 
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یات برنامۀ شماره  990 متن ابیات مثنوی، دیوان غزلیات و آ
 کُشتن و مُردن که بر نقش  تن است 

 را بشکستن است   یب چون انار و س 
 ( ۷0۷  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است.   یب درست مثل شکستن انار و س   افتد، ی اتفاق م   ی ذهن تن و من   ین ا   ی و مُردن که برا   کُشتن 
 

 است، او شد ناردانگ   یرین ش   آنچه
 بانگ   یر  است، نَبْوَد غ   یده پوس  وآنکه 

 ( ۷08  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 خوشمزه   یرین : آب انار، شربت ترش و ش ناردانگ 

و تفالۀ آن    خورید ی را م   خورد ی درد م است و به   یرین که ش   ی آن قسمت   شکنید، ی انار را م   ی که وقت   همانطور 
  ی حضور است که وقت   یاری هش   ین وجود دارد که هم   یرین قسمت ش   یک در انسان هم    اندازید، ی را دور م 

و    سروصدا . آید ی ن م یرو و دردها ب   ها یدگی از داخل تفالۀ همان   یاری هش   ین ا   شود، ی شکسته م   ی ذهن من 
  یایید ب   گویدی و م   اندازد ی شدن به راه م   یده د   ی و دردها و برا   هایدگی برحسب همان   ی ذهن که من   یاهوییه 

همان    ها ین چقدر دانش دارم، ا   ینید و بب   ید هستم، به حرف من گوش بده   یدنی که چقدر د   ینید من را بب 
 .[ زند ی حضور اصلاً حرف نم   یعنی است    یرین که ش   یزی آن چ   ی دور انداخته شود ]ول   ید است که با   یدگی پوس 
  ین آب انار و ا   ین ا   یا آ   ینیدبب   ید بلکه به خودتان نگاه کن   ید، نکن   ی را فقط معن   ها یت ب   ین ا   شما  :  نکته 

قدر  ن را آ   یت هر ب   ید با   شود؟ ی م   یده و عدم کردن مرکز در درونتان د   یی با فضاگشا   شربت خوشمزه 
حضور    صورت خودتان به   یدن سازنده د   یا اِشکال و    یدن صورت د آن در درونتان به   ی که معنا   ید تکرار کن 

و    ید، کن   یل تبد   ی ذهن   یزچ   یک را به    ی ذهن   یز چ   یکو    یددر ذهن بمان   یایید شما ن   یعنی ناظر تجربه شود،  
شما اثر    ی چنان رو   یدکن   ی سع   ید با   ی ول   خوانیدی را با ذهن م   یات . درست است که اب ید و برو   ید بگذر 

 . ید بپر   یرون کند که از ذهن ب 
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 شود   یداخود پ   ست، ی با معن   آنچه
 آن رسوا شود  ست، یده پوس   وآنچه 
 ( ۷09  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یاهو به ه   یاز ن   ی زنده شدن به زندگ   یعنی .  شود ی م   یدا است خودش پ   یرینکه معنا دارد و ش   یزی چ   آن 
را    ین همه ا   کند، ی و رواداشت از مرکز انسان تشعشع م   یبایی عشق، ز   شود ی فضا باز م   ی وقت   یرا ندارد ز 

 . شود می و رسوا    اندازد ی سروصدا راه م   زند، ی است مدام حرف م  یده چه پوس آن . و  فهمند ی م 
او    یت که چند ب   ینهم   یرا ز   یر،هستم؟ خ  ی که من عارف و شاعر بزرگ   ید لزم است مولنا بگو   آیا  :نکته 
چه که  آن   یرا ز   ید، حرف بزن   ید نبا   ید، به حضور زنده شو   که ین هم   یز . شما ن فهمیم ی را م   ین ا   خوانیم ی را م 

 . کند ی م   یدا در شما معنا دارد، خودش خودش را پ 
 

 پرست صورت  ی کوش ا   ی به معن   رُو 
 پَر است بر تن  صورت،    ی معن  که زآن 

 ( ۷10  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عدم کن    یی اکنون برو مرکزت را با فضاگشا   یدی، را پرست   ی ذهن   یزهای حال چ پرست، تابه صورت   ای 
ب   یزهاچ   یعنی  از مرکزت  که معنا بر نقش   خاطر آن ها خدا و معنا را بگذار. به آن   ی کن و جا   یرونرا 

 . ی بپر   یرون از ذهن ب   ی که با آن بتوان   ی صورت همانند پَر است، پر 
 

 باش تا   ی اهل  معن   همنشین  
 ی فَت   ی و هم باش  یابیّ عطا    هم 
 ( ۷11  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مرد : جوان فتَی 

بزرگان به تو    ی،. تا هم فضا را باز کن ی ذهن   ی ها من   ین مثل مولنا باش، نه همنش   ی بزرگان   همنشین 
نه از جنس    ی، و هم جوانمرد و از جنس حضور شو   یری بخشش، خرد و عشق بگ   ی کمک کنند و از زندگ 

 . یس خس   ی ذهن من 
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 خِلاف ی تَن، ب   ین در ا  معنی ی ب   جان  
 در غِلاف  ین چوب   یغ  همچون ت   هست 

 ( ۷12  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

بدون شک و بدون    ی، جسم   یاری و هش   ی ذهن من   ین هم   یعنی که به معنا زنده نشده،    ی جان   معنی، ی ب   جان 
  ی در غلاف برا   ین چوب   یغ ت   یک در غلاف است. ]داشتن    ین چوب   یغ ت   یک بحث و جدل، مانند    گونه یچ ه 

  پرچالش جهان  ین دار است. در ا دارند، خنده  ین فولد  یرهای که شمش  ی رفتن به جنگ در کنار پهلوانان 
ها، حل مسائل، درست کردن روابط و برداشتن موانع  به جنگ چالش   ی ذهن ما شخصاً و جمعاً با من 

حضور    یاری هش   یعنی   ین پولد   یر با شمش   ها ین . تمام ا کند ی کار نم   ی ذهن که من   فهمیمی و نم   رویم ی خود م 
 .[ شوند ی و عشق حل م 

.  ید به مرکز خود فرق بگذار   یزها و آوردن خداوند به مرکزتان و آوردن چ   یی گشا عشق، فضا   ین ب   شما  :نکته 
 . ید دار   ین چوب   یر شمش   آورید ی را به مرکز خود م   یزها چ   ی وقت 
 

 است   یمت غِلاف اندر بُوَد، باق   تا 
 برون شد، سوختن را آلت است   چون 

 ( ۷13  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

انسان در    که ی تا زمان   یعنی نظر با ارزش است؛  در غلاف است، به   ی ذهن من   ین  چوب   یر که شمش   ی وقت   تا 
واقعاً    کند ی و پندار کمال فکر م   ی ذهن ، با من نکرده   ی کار   یچ است و هنوز ه   سالگی ی س   یا   یست ب   ین سن 

  شود ی متوجه م   کند ی شروع به فکر و عمل م   ی ذهن با من   که ین هم   ی ول   داند، ی را م   یز چ استاد است و همه 
فکرها،    کند،ی مسائل را حل نم   یعنی   رود؛ ی نم و فرو   بُرد ی است، نم   ین چوب   یر شمش   یه شب   ی ذهن من   ین که ا 
همه را    ید پس با   یست؛ حل ن و نامربوط است و راه   یده پوس   ی آن همگ   ی و الگوها و باورها   ها یدگی همان 

 . یندازد بسوزاند و دور ب 
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 را مَبَر در کارزار   ینچوب   تیغ  
 اوّل، تا نگردد کار زار   بنگر 
 ( ۷14  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : جنگ و نبرد کارزار 
 : خراب و نابسامان زار 

و    ی شخص   ی را به کارزار زندگ   ی ذهن من   یت فکرها و عدم خلاق   یعنی به جنگ نرو،    ین چوب   یرشمش   با 
  یا است    ی ذهن و از جنس من   ین چوب   یغت . اول نگاه کن که ت یست اصلا کارگر ن   یرا نبرَ ز   ات ی اجتماع 
 کن.   ینی خودت را بازب   یده نکش   یک بار   ی و از جنس حضور و تا کار به جاها   ین فولد 
  ین چوب   یغ ت   ین چون ا   ید، عالمَ نبر   ین را به کارزار حل مسائل بزرگ ا   ین چوب   یغ مردم جهان، ت   ای  :نکته 
مسائلمان را    خواهیم ی پرُ از حرص، شهوت، خشم و نفرت است. ما با خشم و نفرت م   ی ذهن من   یعنی 

  برسید، به توافق    ید که از او متنفر هست  ی با کس   توانید ی شما نم   شود، ی نم   یزی همچون چ   ی ول   یم حل کن 
  ین که از ب   ید ببر   ین و از ب   ید او را بکُش   خواهید ی م   ینید، و اصلاً او را نب   ید از او فرار کن   خواهید ی م   یرا ز 

 است.   ین چوب   یغ بلکه ت   یست حل ن بردن راه 
 

 طلب   یگربرو د   ین،بُوَد چوب   گر
 آ با طَرَب   یش بُوَد الماس، پ   ور 

 ( ۷15  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و خشم، ترس، رنجش،    ی هست   یده همان   یزها با چ   ی، دار   ی ذهن است، من   ین چوب   یرتشمش   بینی ی م   اگر 
و احساس    بردی شب خوابت نم   ترسی،ی م   ی،نظر هست تنگ   ی، حسادت و اضطراب دار   ینه، کدورت، ک 

  ین چوب   یرشمش   یرا کن؛ ز   یدارا بطلب و پ   یی صنُع و فضاگشا   یربرو شمش   صورت ین درا   ی، گناه و خبط دار 
  یر دست آوردن شمش به   ی برا   ست ی ا بهانه   دهد ی لحظه هرچه که ذهنم نشان م   ین . بگو ا خورد ی نم   درد به 

د   ین  فولد  اگر  خداوند.  شد   یدی صنع  مجهز  عشق  به  و  صنع  شد،    ی، به  عدم  مرکزت  و  باز  فضا 
 ها برو. به جنگ چالش   ی تو الماس شده است، پس با شاد   یر شمش   صورت ین درا 
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 یاست در زَر ادخانۀ اول  تیغ 
 یمیاست شما را ک   یشان ا   دیدن  
 ( ۷16  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی ساز : کارگاه اسلحه زَر ادخانه 

مثل مولنا    ی آدم   ی ها درک سخن   یعنی   یشانا   یدن  مولنا و بزرگان است. د   ی  ساز در کارخانۀ اسلحه   تیغ
 . یمیاست شما مثل ک   ی واقعاً برا 

 
 ین گفته، هم   ین هم   یان دانا  جمله 

 ین دانا رَحمَةً للِْعالَم  هست 
 ( ۷1۷  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

دانا   ی کسان   یعنی   یان دانا   همۀ  به  اند.  را گفته   ینو مرکزشان عدم است هم   یافته دست    یزدی ا   یی که 
  ی ها، بلکه برا انسان   ی تنها برا رحمت خداوند است، نه   کند ی شخص دانا که فضا را باز و مرکز را عدم م 

 کائنات. 
 

 ( 10۷  یه (، آ 21)   یا سوره انب   یم، )قرآن کر 

 »وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحَْْةً للِْعَالَمِيَن.«
 خواستيم به مردم جهان رحمتى ارزانى داريم.« نفرستاديم تو را، جز آنكه مى   و » 
 

 ها فِشاند آن نور را بر جان   حق 
 ها برداشته دامان   مُقب لان

 ( ۷60  یت دفتر اول، ب  ی، مثنو  ی، )مولو   
 بخت یک : ن مُقب ل 

  ی ذهن   یز چ   گذارند ی و نم   کنند ی م   یل ذهن را تعط   یی که با فضاگشا   بخت یک ن   ی ها آن نور را به آدم   خداوند 
ها در معرض دمَ قضا و  فضا باز شد، تمام چهار بُعد آن   که ین هم   یعنی .  فشاند ی م   یاید به مرکزشان ب 

نور    ین ها از ا دامن   شوند ی و منبسط م   کنند ی م   یی که فضاگشا   ی کسان   یعنی . مقبلان  گیرد ی فَکان قرار م کُن 
 .[ برند ی نور نم   ین از ا   ی ا دارند بهره   ی ذهن که منقبض هستند و من   ی اند. ]اما کسان برداشته 

  یقت در حق   . شود ی م   یده د   یبا ز   دهد ی و هرچه که ذهن نشان م   ی لحظه زمان مجاز   ین ا   ید نور و د   با  :نکته 
هم    ی ذهن من   یبای ز   بیند، ی م   یبا است که زشت و ز   ی ذهن من   ین . ا یرون شماست، نه در ب   ید از د   یبایی ز 
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منبسط؟    یا   شوید ی مرتب منقبض م   ینید و بب   ید خودتان نگاه کن . حال شما به  یست زشت است و مقبل ن 
و    ید بدبخت هست   شوید، ی اگر منقبض م   ی ول   گیرید ی نور را م   ین و ا   ید مُقبل هست   شوید ی اگر منبسط م 

 . گیرید ی آن را نم 
 

 یافته نثار  نور را او    وآن 
 خدا برتافته   یر  از غ   روی، 

 ( ۷61  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از هرچه که ذهن نشان    یعنی خدا    یر را از غ   یش است و رو گرفته   ی بخشش و نثار  نور را از طرف زندگ   او 
هم به کمک    ین و ا   ید خدا را به مرکزتان راه بده  یرغ   ید لحظه شما نبا   ین است. ]در ا برگردانده   دهد،ی م 

 خود خداوند است.[ 
 

 نابُده   ی هرکه را دامان  عشق   
 شده   بهره ی نثار  نور، ب   زآن 
 ( ۷62  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . گیرد ی نم   ی ا از بخشش نور خداوند بهره   کند، ی فضا را باز نم   یعنی که دامان عشق ندارد    ی کس   هر 
 

 ست همه  یر  آن باشد که او غ   یرتغ 
 ست و دَمْدَمه   یان که افزون از ب   آن 

 ( 1۷13  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از همه و    یر جز خداوند نگذارد. خداوند غ   یگری د   یز چ   یار آن است که انسان مرکزش را در اخت   غیرت 
 و دمدمۀ ذهن است.   یان از ب   یشترو ب   دهد ی که ذهن نشان م   ست یزهایی از آن چ   یرغ 

  که ی و درحال   شویم ی گم م   یمان ما در فکرها   کند، ی و ما را افسون م   زند ی مدام حرف م   ذهنی من  : 1  نکته 
  ی خوب   یز چ   کنیم ی و فکر م   کنیم ی م   یان خودمان را ب   رویم، ی م   یگر د   یدگی به فکر همان   یدگی همان   یک از فکر  

 ذهن است.   ی دمدمه و جادو   ین اما ا   گوییم ی م 
  گوید ی است، که م   ین خداوند نسبت به شما ا   یرت غ   یریم، درنظر بگ   توانیم ی م   یرت جور غ   دو  : 2  نکته 

نم   یر مرکزتان غ  ز   یگری د   یز چ   تواند ی از من و عدم  ر   یرا باشد؛    ی و دردها   ی گرفتار   المنون، یب دچار 
  یزی از خداوند چ   یر است که غ   ین شما نسبت به خداوند ا   یرت و غ   شوید ی مثل خشم و ترس م   ی ذهن من 
 . ید در مرکزتان نگذار   را 
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  ها ین به همسر من و به ناموس من نگاه نکند، ا   ی است که کس   ین مصطلح ا   ی در معنا   غیرت  :3  نکته 
تعار   یست ن   یرت غ  از جنس    ی ذهن   یز چ   که ین ا   یعنی   یرت است. غ   یرت غ   ی درآورد من   یف بلکه  را که 

 . ید به مرکزتان راه نده   یست خداوند ن 
 

 سَنگ شد  با ناراستان هَمْ   هرکه
 افتاد و عقلش دَنْگ شد   ی کم   در

 ( 123  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 مصاحبت   جا ین در ا   یی، وزن، همتا : هم سنَگ  ْهَم 

 هوش ی : احمق، ب دنَگ 

سنگ و  معادل، هم   دهد ی که ذهن نشان م   یزهایی و آن چ   ی ذهن   ی ها من   یعنی   »ناراستان« که با    ی کس   هر 
 . شود ی م   یج جدا شده و عقلش احمق، دنگ و گ   ی از زندگ  افتد، ی م   ی ذهن ارزش شود، به نقصان من هم 

ب   ی ذهن   یز شما چ   که همین  :نکته  به مرکزتان  .  شوید ی ناراست م   ید قرار ده   یدتان د   ینک و ع   یاورید را 
 است که مرکزش عدم است.   ی کس   ین راست و راست 

 
 الْکُفّار باش   ی اَشِدّاءُ علََ   رُو 

 پاش   یار اَغ  ی  بر دلدار  خاک 
نامحرمان  بَدنَهاد،    ی باصلابت باش و بر سر عشق و دوست   به کافران سخت و »برو نسبت 

 خاک بپاش.« 
 ( 124  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یر گ سخت   یار کار بس   ین و در ا   یاور و جسم است را به مرکزت ن   دهد ی که ذهن نشان م   یزی هر چ   یعنی 
چه  آن   یعنی   یرها ذهن، بر سر غ   ی ساز از سبب   یدن پر  یرون عدم کردن مرکز و ب   یی، باش و با فضاگشا 

 ها را پرستش نکن. خاک بپاش و آن   آید ی م   ات یشه و به اند   دهد ی ذهن نشان م 
از من و    یر غ   ی ذهن که برو کُفار را بکُش. از نظر من   یست ن   ین ا   اشی معن   الْکُفّار«   ی عَلَ   اَشِدّاءُ »  :1  نکته 

ا  دارند همه کفار    یگری د   ی که باورها   یه ماست، بق   ینی د   ی و باورها   یم باورها را دار   ین امثال من که 
 غلط است.   ین که ا   یم بکش   ید همه را با   کنیم ی هستند، فکر م 

  ید بپر   یرون ب   ی ساز است که از سبب   ین تنها راه ا   ید،خدا را بفهم   توانید ی نم   تان یشه با اند   شما  :2  نکته 
را امتحان    ین ا   شود؟ ی حالتان چگونه م   شود ی مرکزتان عدم و فضا باز م   ی وقت   ینید بب   ید، و فضا را باز کن 
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ذهن    ی ساز سبب   ین ا   ید، و مرکز عدم را تجسم کن   یی گشا و فضا   یستید با   ی ساز در سبب   ید . نبا ید کن 
 است. 

 
 ( 29  یۀ (، آ 48سوره فتح )   یم، )قرآن کر 

اءُ عَلَى الْكُفاارِ رُحَْاَءُ   بَ يْنَهُمْ… .« »…أَشِدا
 و مهربانند... .«   یق و با خود شف   یر گ کافران سخت   بر »… 
 

 باش   یر چون شمش   یار سر  اَغ  بر 
 باش   یر ش   ی،باز مکُن روباه  هین 
 ( 125  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به مرکزت    یزها آوردن چ   ی برا   شدگی ی ها و شرط عادت   ها، یدگی همان   دهد، ی را که ذهنت نشان م   هرچه 
ا  با شمش   ین و  را  ناف جهان  از چ   یت ببرُ و هو   یی شناسا   یر بند  را  د   یرون ب   یزها خود    یگر بکش. بگو 
  بازی، باه رو  یگر . آگاه باش و د یرم بگ  ی از پول، دوست، همسر، مقام، دانش و بدنم خوشبخت  خواهمی نم 

همان موقع اقدام کن    ی در خودت شد   یدگی اشکال و همان   یکمتوجه    ی و امروز و فردا نکن و وقت   ی کاهل 
خانه بخرم،    یاورم، پول درب   ی نفع من است تا مقدار   به   شوم، ی . ]نگو من فعلاً ناراست م ینداز و عقب ن 

 .[ گذارم ی را کنار م   ی باز خانه را بزرگ کنم و وضعم بهتر شود سپس روباه 
 

 ب الله   ی بنده را کَف   ی بس بُد 
 یست ن   یَت دانش و کِفا   ینا   لیکَش 
 ( 499شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

 . کند ی م   یت ب الله: خداوند کفا   کَفی 

خدا   کند ی و فکر م  داند ی خود م  یار آفل را  یزهای که چ  ی ذهن است اما من  ی کاف  ی ا هر بنده  ی برا  خداوند 
  ی کاف   یص و دانش و تشخ   کند ی ذهنش را رها نم   ی ذهن و محتوا   گشاید، ی فضا را نم   یست، ن   ی کاف   یش برا 

 موضوع را بفهمد.   ین ندارد تا ا 
 « ی هندس   بیت » 

فضا    ین و ا   شوید ی م   یف لط   خوانید، ی را م   یات اب   ین و ا   کنید ی م   یی مواقع که شما فضاگشا   بعضی  :نکته 
به    ی ذهن من   که ین ولو ا   ست ی شما کاف   ی که خداوند برا   شود ی متوجه م   ید آن د   شود، ی خودش گشوده م 

 است. عادت کرده   یت خِسَّت و به محدود   ی، نظر تنگ 
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 و شناخت  ید را د   یش نقص  خو   هرکه
 اسبه تاخت اِستکمال  خود دو   اندر 

 ( 3212  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی خواه کمال   یدن، : به کمال رسان اسِتکمال 
 از شتاب کردن و به شتاب رفتن   یه تاختن: کنا   دواسبه 

بب   ی ها نقص   هرکس  را  برا   یند خود  بشناسد،  با چالک   ی و  و  تمام  با سرعت  و شتاب    ی اصلاح خود 
درد    یزها،با چ   یدن همان   ست، ی نقص بزرگ   ی ذهن . ]داشتن من رساند ی و خودش را به تکامل م   تازد ی م 

ناموس،    ل، پندار کما   کنیم، ی م   ی انگار حل آن سهل   ی اما برا   یم رنجش دار   ی از کس   دانیم ی م   که ین داشتن، ا 
هستند،    ی بزرگ   ی ها همه نقص   ها ین شدن ا   یده به د   یلم   برد،ی که ما را به انقباض م   ی داشتن عادت بد 

 [ ینیم؟ خودمان را بب   ی ها که نقص   یم قدر قدرت دار ما آن   یا آ 
 « ی هندس   بیت » 

  ین اول بهتر است مادرم از من معذرت بخواهد ا   گویید ی م   ی ول   اید یده شما از مادر خود رنج   اگر  : 1  نکته 
و خودتان را اصلاح    ید نقص خود را بشناس   ین شما ا   کند،ی نم   ی مادرتان از شما عذرخواه   یست، درست ن 

 . ید کن 
که    ید اقرار کن   ید،نگه دار   تانیاری و آن را در هش  ید و بشناس   ینید شما نقص خود را بب   اگر  : 2  نکته

ا  کارگاه خداوند    صورت ین درا   ید، ده   ییر آن را تغ   ید نتوان   ی ول   ید هم کن   ی سع   ید، نقص را دار   ین واقعاً 
 . شوید ی م 
 

 ست یستی صُنع  حق چون ن  کارگاهِ 
 ست قیمتی ی بُرون  کارگه ب   پس 
 ( 690  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  کند؛ ی اقرار م   یرادهایش به ا   یی است که با شناسا   ی مرکز انسان   یعنی است،    یستی صنع خداوند ن   کارگاه 
بودن    داند ی که م   ست ی درواقع مرکز آن کس   یستی ]ن  ندارد.   ی ارزش   یچ کارگاه که ذهن است ه   یرون اما ب 

  یی فضاگشا   تواندی و آگاه است که نم   کندی م   یی را شناسا   یش و دردها   یدگی است، همان   یب در ذهن ع 
 .[ یست ن   ی ها هم از نظرش کار درست آفل در مرکز و پرستش آن   یزهای در ذهن، گذاشتن چ   ی کند و زندگ 

 « ی هندس   بیت » 
که    بیند ی م   ی و صندل   یزم   یک نج ار در آن    ید،بزرگ درخت را جلو نج ار بگذار   ه کُند   یکشما    اگر  :نکته 

خداوند از    گوییم ی درخت و م   ه مثل کُند   یم دار   اییده و نخراش   یده وجود نتراش   یک  یز. ما ن بینید ی شما نم 
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کارگاه    هایمانیب به ع   ر با اقرا   ین درست کند. بنابرا   ی جالب   یز چ   یک  یا و    ی و صندل   یز کنده وجود ما م   ین ا 
 . شویم ی خداوند م 

 
 اظهار  کار   ی  استادان پ   جمله 
 اِنکسار   ی  و جا  یند جو   نیستی 

 ( 1468  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 ی مَجازاً خضوع و فروتن   ی، شدن، شکستگ شکسته  :  انِکسار 

  یستی خود را نشان دهند دنبال ن   ی استاد   که ین ا   ی پزشک برا   یا مثل نج ار، معمار    ینی استادان زم   همۀ 
  یک که    شود ی مشخص م   ی پزشک وقت   یک درمان    یت . ]مثلاً قابل گردند ی هست م   یراد که ا   یی جا   یعنی 
 .[ یست پزشک لزم ن   یگر وجود داشته باشد، اگر همه سالم باشند د   یض مر 
 « ی هندس   بیت » 

و    کنیدی خودتان کار م   ی و رو   کنیدی م   یی ها را شناسا اقرار کرده، آن   یرادهایتان که شما به ا   وقتی  :نکته 
  یزی چ   یگراناز د   یراز   ید ا مقصر رنجشتان خودتان بوده   شوید ی که متوجه م   ی وقت   ید؛ کار ندار   یگران با د 

خاطر  سرتان آمده به   که   یی بلاها   ۀهم   شوید ی که متوجه م   ی وقت   خواستید؛ ی م   ید که اصلاً نبا   ید اخواسته 
  ید، ا که خودتان کرده   فهمید ی و م   شوید ی طلبکار نم   یگر د   کنید، ی م   یدا گاه انکسار پ خودتان بوده، آن   یَت من 

 تا شما را بسازد.   گیرید ی درخت در دستان خداوند قرار م   ه و مثل کُند   شوید ی م   یست ن   ین بنابرا 
 

 استاد  استادان، صَمَد   لجَرَم 
 و ل بُوَد  یستیّ ن   کارگاهش 

 ( 1469  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 از صفات  خداوند   ینده، و پا  نیاز ی : ب صَمَد 

کارگاه خداوند    یعنی و ل است؛    یستی کارگاهش ن   نیاز، ی خداوند ب   یعنی »استاد  استادان، صَمَد«    درنتیجه 
 دارد.   یب است و ع  یض مر   کند ی که اقرار م   ست ی مرکز انسان 

 « ی هندس   بیت » 
  یکتاست، . او احد و  یم او صمد است، ما هم صمد هست   یم،که خداوند دارد ما هم دار   یتی خاص   هر :نکته 

 . یم ا احد بودن و صمد بودنمان را از دست داده   یم، اکرده   یدا پ   یادی ز   یارهای چون    ی ول   یم هست   یکتا ما هم  
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 تر است افزون   یستی ن   ین کجا ا   هر
 حق و کارگاهش آن سَر است   کار  

 ( 14۷0  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ن   یب اقرار کند که ع   یشترب   هرکسی  و خداوند    شود ی کارگاه حق م   یشتر ب   صورت ین دارد، درا   یستی و 
 او کار کند.   ی رو فَکان«  »قضا و کُن با    تواند ی م   یشتر ب 
 « ی هندس   بیت » 

خداوند    خواهید ی اگر م   ی . ول ی ذهن به من   ید شما را درست کنند، برو   ی ذهن   ی ها من   خواهیدی م   اگر  :نکته 
  یب ع   درد و   یدگی، که همان   ید و اقرار کن   یی شناسا   حال ین و درع   ید شما را درست کند، فضا را باز کن 

 . ید دار 
 

 ذات  پاک  اللهُ الصَّمَد  حق   
 بَد   یار  بُوَد ب هْ مار  بَد از    که 
 ( 2634  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 از صفات خداوند   نياز، ی : ب صَمَد 

که از    ین خودت را بب   نیاز ی انسان، تو ذات  پاک  صمد و ب   ی که ا   نیاز ی به ذات پاک خداوند  ب   سوگند 
او هست  امتداد  دار   یار  اما    ی، جنس خدا و  ا   ی که حت   ی بد  بدتر است.  بد همان    یار   ین از مار بد هم 

 . آید ی و به مرکزت م   دهد ی که ذهن نشان م   ست یزی چ 
 « ی هندس   بیت » 

با   کنیم ی ثابت م   یاتاب   ین ا   با :نکته  را متقاعد کن   یدکه شما  را بخوان آن   ید،خودتان  و خودتان    یدها 
به شما    کس یچ ه   ید، که اگر شما به خودتان کمک نکن   ید را هم بدان   ین . در ضمن ا ید کن   یل خودتان را تبد 

سؤال    ی از کس   ا . شم یم که تنها کمک  خودمان خودمان هست   یم برس   یداری ب   ینبه ا   ید . ما با کند ی کمک نم 
آخرسر    ید به هزار نفر مراجعه کرد   که ین بعد از ا   یرید حرف را نپذ   ین . اگر ا ید را بخوان   یات اب   ین هم  ید، نکن 

خودم به خودم کمک    ید فقط خودم بودم و با   گویید ی و م   رسید ی م   یجه نت   ین و به ا   کنید ی م   یدا خودتان را پ 
 . کردم ی م 
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 یم ستانَد از سَل   ی بَد جان   مار  
 یم نار  مق   ی  بَد آرَد سو  یار  
 ( 2635  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  او   کند، ی و راحت م   گزد ی را م   یده مارگز   دفعه یک مار بد    یرا بدتر از مار  بد است؛ ز   ی، ذهن بد، هر من   یار 
به    یدگی آوردن همان   یگر عبارت د . به ید عمر درد خواهد کش   یکبد اگر با آدم بماند    یار . اما  میرد ی م 

 اند. که همه به آن دچار شده   برد ی شده م و درد ساکن   « یم »نار مق   ی سو مرکز، انسان را به 
 « ی هندس   بیت » 

 . کشیم ی بعداً هم درد م   یریم بم   ها یدگی معتقد است که اگر با همان   مولنا  :نکته 
 

 او   ی وگو قول و گفت   ی ب  ین قَر   از 
 او   ی  بدزدد دل نهان از خو  خو 
 ( 2636  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین . ]بنابرا دزدد ی خود خو م   ین از دل قر   ی طور پنهان به   یم، وگو کن و گفت   یم حرف بزن   که ین ما بدون ا   دل 
  ین خشمگ   ی اگر کس   دزدید؟ ی او را م   ی که خو   شود ی شما م   ین و قر   آید ی به مرکزتان م   یزی چه چ   ینیدبب 

پس بهتر است که    دزدید، ی را م   اشی است، زندگ   زنده   ی به زندگ   ی . اگر کس دزدید ی است، خشمش را م 
 .[ ید و اشعار مولنا را بخوان   ید شو   ین با بزرگان قر 

 « ی هندس   بیت » 
بد را به مرکز    ین  قر   یقت به مرکز، در حق  ی ذهن   ی ها و من   یرونی ب   یزهای چ   ی ذهن   یر آوردن تصو   با  :  نکته
  خواهیم، ی م   ی ها دلدار و از آن   شویم ی م   ی ذهن   ی ها من . ما عاشق  آوریم ی و عدم و خداوند را نم   آوریم ی م 
مثلاً    ایابطه ر   یک است که انسان در قالب    ین و شکست ا   یأس   ین تر . بزرگ یم ا شده   یوس مأ   ین هم   ی برا 

و عشق بخواهد و عشق درون خودش را رها کند.    ی که همسرش باشد خوشبخت   یگر از کس د   یی زناشو 
موقع عشق را در طرف    که اگر فضا را باز کند و به عشق درونش زنده شود، آن   شود ی بالخره متوجه م 

 . خورَد ی رابطه شکست نم   ین و ا   یند بب   تواند ی مقابل هم م 
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 ی مرا گفت: ز  هر دلدار دلدارْ 
 ی بوسه ز من خر بار   ی، خر  بوسه   گر

 ( 18۷3شماره    ی شمس، رباع   یوان د  ی، )مولو 
 : سرانجام باری 

  خواهی، ی بوسه م   دهد ی که ذهنت نشان م   ی که همان خداوند است به من گفت که از هر دلدار   دلدار 
 هم از من بخواه.    ی ا بوسه   یک سرانجام  

 
 که به زر؟ گفت که زر را چه کنم؟   گفتم 
 ! یآر   ی، که به جان؟ گفت که آر   گفتم 
 ( 18۷3شماره    ی شمس، رباع   یوان د  ی، )مولو 

  یزچه کنم؟ من آن چ   خواهم ی خداوند گفت من زر را م   دهی؟ ی چقدر زر بدهم؟ بوسه را چند م   گفتم 
اگر    یعنی . ] ی چه کنم؟ گفتم که جانم را بدهم؟ گفت آر   خواهم ی تو باارزش است، م   ی را که برا   ی ذهن 

 .[ یرم بگ   توانم ی بوسه از خداوند م   یک را بدهم،    ام ی جان ذهن 
  دهیم، ی را م   یدگی همان   یک جان    ی وقت   یم، تماس. ما از خدا جدا هست   یک   یعنی چه؟    یعنی   بوسه :نکته 

را   ها یدگی همان  ۀ تا هم  دهیم ی ادامه م  طور ین و هم  گردد ی و فضا گشوده م  شود ی تماس ما با او برقرار م 
 . شویم ی م   یل و بالخره به او تبد   گیریم ی و مرتب بوسه م   یندازیمب 

 

 یچ شُکر  آن باشد که ه   یدی، چون ره 
 یچ پ   یچ پ   ی آن دانه ندار  سوی  
 ( 2880  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یچیده : خَم در خمَ و سخت پ یچ پ   پیچ 

است که    ین شُکر آن ا   ست، ی که دلدار تو زندگ   شوی ی و متوجه م   شوی ی و دلدار بد رها م   ین از قر   وقتی 
 . ی به سراغ آن نرو   یگر و د   یچی نپ   یچ دُور آن ه   یاوری، را به مرکزت ن   ی ذهن   ۀدوباره آن دان 
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 ی غَن   یا   یاری جَوال  زر ب   صد 
 ی مُنحَن   یا   یار دل ب  ید بگو   حق 
 ( 881  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بارجامه.   کردند، ی حمل بار درست م   ی خشن که برا   ۀ پارچ   یا   یم بزرگ از نخ ضخ   یسۀ : ک جَوال 
 و درمانده   یچاره ب  قامت، یده خم   یده، : خم مُنحنَی 

  را نگه   ی ذهن من   ی ول   ی، و در راه او پول خرج کن   ی خداوند ببر   یش زر پ   ی ها گون ثروتمند، اگر صد   ای 
 . یاور من ب   ی را برا   یدگی دل  بدون همان   یده،کج و خم   ی ذهن من   ی ا   گوید ی خداوند م   ی، دار 
 « ی هندس   بیت » 
 

 آن دل  پُر نور و ب ر    ی  برا  از 
 ها منتظر آن سلطان  دل   هست 
 ( 888  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یکویی ن   یکی، : ن ب ر  

  ی و از جنس فضا   ها یدگی از همان   ی هاست که منتظر آن دل  خال ها که خداوند است، سال دل   سلطان 
 .[ هاست یدگی همان   ی برعکس انباشتگ   »پُر نور و ب ر« است. ]دل  شده  گشوده 

 « ی هندس   بیت » 
شده  گشوده   ی مرکز عدم و فضا   یق خداوند منتظر است تا خودش را از طر   یز شخص شما ن   درمورد  :نکته 

 کند.   یان ب 
 

 ی بحر  خوش   یخود آمد، گفت: ا   با 
 هُشی ی ها در ب نهاده هوش   ای
 ( 356۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

هوش    یعنی . ] ی ا مرکز عدم گذاشته   هُشی ی ها را در ب تو هوش   ی، شاد   یای در   ی ا   ی، بحر خوش   ی ا   خداوندا، 
سعادت و    ی، بحر خوش   که ی حال در   داند؛ ی م   یهوشی و مرکز عدم را ب   یست هوش ن   یقت من درحق   ی ذهن 

 .[ ی هوش جسم   ین در آن مرکز عدم است، نه در ا   هوش من 
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 ای یداری ب   یا در بنْهاده  خواب 
 ای ی دلدار دلی ی در ب  ای بسته 
 ( 3568  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی مرکز عدم و فضا   یعنی . ] ی ا بسته   دلی ی را در ب   ی و دلدار   ی ا را نهاده   یداری تو در خواب ب   خداوندا،
برا گشوده  نم   ی، جسم   یاری و هش  ی ذهن من   ی شده  را  و    فایده ی ب   یز چ   یک و    شناسد ی خواب است، آن 

به مرکزش    یزی چ   یگر و د   کند ی انسان فضا را باز و مرکزش را عدم م  ی وقت   ین . همچن داند ی م   مصرف ی ب 
 .[ کند ی م   یداو دلدار را پ   شود ی و عاشق م   دل ی عملاً ب   آورد، ی نم 

.  یست ن   یی از نظر ذهن شما آن قابل شناسا   کنید، ی که شما فضا را باز و مرکز را عدم م   زمانی  :نکته 
شده  گشوده   ی بود. پس مرکز عدم و فضا   فایده ی و ب   مصرف ی گذشت که ب   یزی چ   یکچه بود؟    ین ا   گویدی م 
نم   یلۀ وس به  بنابرا شود ی ذهن شناخته  نبا   ین .  و    ه شد گشوده   ی کش ذهن فضا خط   یلۀ وس به   ید شما هم 
  جهانی ین کش ا انقباض است، خط   یف به تعرکش ذهن بنا خط   که ین ا   ی برا   یرید، را اندازه بگ   یشرفتتان پ 

 اتصال شما را به خداوند.   یزان و م   یی گشا نه فضا   گیرد، ی را اندازه م   ها یز است، چ 
 

 در ذُل   فقر   ی پنهان کن   توانگری 
 دولت بسته اندر غُل   فقر  طوق  
 ( 3569  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ی : خوار ذُل  
 : گردنبند طُوق 
 یر : زنج غُل  

خوار   توانگری  در  من   ی خوار   یعنی فقر،    ی  را  شدن  و  ی ا پنهان کرده   ی ذهن و کوچک  دولت  . گردنبند 
 . ی ا بسته   یدگی از همان   ی مرکز خال   یعنی فقر،    یر را به زنج   یت و موفق   ی خوشبخت   بختی، یک ن 

پول،    یدگی، همان   ی  که انباشتگ   کند ی م   ینو تلق   قبولند ی است که انسان به خودش م   ی فقر موقع   ی ]خوار 
در اطراف    یی گشا فضا   خورد؛ ی درد نم   به   یگران، و نشان دادن خود به د   یست ثروت ن   ی مقام و جوان 

  ی ذهن من   ای به همراه دارد که بر   ی و کوچک   ی و برهم زدن پندار کمال و ناموس، خوار   یگران د   ینتوه 
 سخت است.[   یلی خ 

با   دهند ی نشان م   یات اب   ین ا   همه :1  نکته  را اصلاح کن فکر   ید که  ا آن   یم، مان  تا    یم را بخوان   ها ین قدر 
و موفق بودن همه غلط است    ی عنوان انسان بودن، خوشبخت به   دهد ی که ذهن نشان م   یزی آن چ   یمبفهم 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 990خلاصه 

 
32 

  ، درست کرده   ی پارک ذهن   یکها  کرده و طبق آن   یفتعر   ی جور خاص   یک را که ذهن    هایی یز چ   ۀو هم 
 . ریزد ی هم م به   ی توسط زندگ 

 یم؟ رونق ندار   مان ی و چرا در زندگ   یم درد دار   همه ین که چرا ا   کند ی م   یدار ما را ب   یات اب   این  :2  نکته 
  یست؟ که اشتباهمان چ   کنیم ی م   یی حداقل درک و شناسا   کنیم، ی را درست م   یدمانما د   یات اب   ین ا   با 
خودمان    یع سر   توانیم ی م   یم، بخوان   یاد را ز   یات اگر اب   ی به ما دارد. ول   ی چابک، بستگ   یا   یم کاهل هست   که ین ا 

 . یم را عوض کن 
 

 اندر ضد پنهان، مُندَرَج   ضِدّ 
 اندر آب  سوزان مُنْدَرَج   آتش 

 ( 35۷0  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 شده شده، نهفته : درج مُندَرَج 

که   ست یزی درست ضدّ آن چ  یاوریم دست ب به  ید که ما با  یزهایی چ  یعنی است؛ ] در ضد پنهان شده  ضد 
نقش    شود، ی که توسط آتش گرم م   ی آب وقت   ین .[ همچن دهد ی ها را به ما ارزشمند نشان م آن   ی ذهن من 

 آب سوزان، پنهان است.   ین آتش در ا 
که کارها درست برعکس آن    یمتا بفهم   خوانیم ی را م   ها ین را قبول ندارد. ا   یات اب   ین ا   ذهنی من  :نکته 
 . شوند ی درست م   کند ی فکر م   ی ذهن که من   یزی چ 

 
 اندر آتش  نَمرود، دَرج   روضه 

 شده از بذل و خرج   یان رو   هادخل 
 ( 35۷1  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : باغ روضه 
 نهفتن   یچیدن، پ   یگر د   یز را در چ   یزی : چ دَرج 

پنهان شده    یارانه آتش درد هش   یر در ز   یکتایی   ی باغ فضا   یعنی در آتش نمرود نهاده شده است،    باغ 
قانون جبران و خرج    یت فضل و بخشش، رعا   یعنی   شود ی م   یشتراست. دخل و درآمد، از بذل و خرج ب 

 و دادن حق مردم و کسب اعتبار در کار به نفع انسان است.   کند ی م   یاد کردن، پول را ز 
او به    ی ول   ترساند، ی بزرگ او را م   ی ذهن من   یا   یو خود کار کند، د   ی رو   خواهد ی انسان م   وقتی  : 1  نکته 

درد    ین ا   کشد، ی م   یارانه فضا را باز کرده، صبر و شکر دارد و درد هش   دهد، ی گوش نم   ی ذهن حرف من 
 . رساند ی او را به باغ م  یارانه هش 
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حق   یا  یمهرچه کمتر خرج کن  یریم، بگ  یف تخف  یا یم را پس نده ی اگر مقدار بدهکار   گوییم ی م  ما  : 2 نکته
 عکسش درست است.    یست، به نفع شما ن   ین ا   ی ول   یم، ا جمع کرده   یشتر ب   صورت ین درا   یم را نده   یگران د 

فضا را باز کرد و    یل چون خل   ی آتش درست کرد و او را در آتش انداخت ول  یل خل   ی برا   نمرود : 3  نکته
 به باغ کرد.   یل تبد   یش آتش را برا   یارانه درد هش   ید، کش   یارانه درد هش 

 
 شاهِ نَجاح   ی بگفتۀ مصطف   تا 

 رَباح   النَّعْمی ی اُولِ   یا    اَلسَّماحُ 
 ( 35۷2  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یروزی پ   ی، : رستگار نَجاح 

  ی سودمند   یۀ ما   ی صاحبان نعمت، بخشندگ   ی است، فرموده است: »ا   ی رسول که شاه رستگار   حضرت 
بهتر است جمع کنم. اما برعکس است و    شود، ی اگر ببخشم کم م   گوید ی م   ی ذهن من   که ی است« ]درحال 

 .[ ست ی نامبارک   یۀ و حسادت ما   ی چشم و تنگ   ست ی سودمند   یۀ قانون جبران ما   ی و اجرا   ی بخشندگ 
 

 حدیث 

 رَباحٌ وَ العُسرُ شُؤمٌ.« الَساماحُ »
 .« ی ناخجستگ   یۀ ما   ی چشم است و تنگ   ی سودمند   یۀ ما   بخشندگی » 
 

 نَقَص مالٌ مِنَ الصَّدْقات  قَط   مٰا 
 الْـمُرْتَبَط  َنِعْم   الْخَیْراتُ اِنَّمَا 
و مبََر ات، با صاحب خود    یرات همانا دادن  خ   گیرد،ی نم   ی »هرگز ثروت از دادن  صدقات، کاست 

 دارد.«   یوندی پ نکو 
 ( 35۷3  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و    ی از هر نوع   یدنبخش   یرات،و دادن  خ   شود ی کم نم   یدنمثل پول و دانش با بخش   ی هر نوع ثروت   یعنی 
و با    یگران با خدا، با د   ارتباط راه    ین و بهتر   ترین ی عال   ی در زندگ   ی و ماد   ی قانون جبران معنو   یت رعا 

 . شود ی خود م 
  گوید ی و م   کندی کار م   یت خساست و محدود   ی، جسم   یاری با هش   یرا را قبول ندارد ز   هاین ا   ذهنی من  :نکته 
  ی ذهن که من   شود ی م   یزی درست برعکس آن چ   شود،ی م   ی ما، دلدار ما زندگ   یار   ی وقت   ی . ول ی ببخش   ید نبا 

 . کنیم ی م   یدا رونق پ   ی و ما در زندگ   شود ی کارها درست م   کند، ی فکر م 
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 زر، در زکات   ی  و افزون  جوشش 
 از فحشا و مُنْکَر، در صَلات   عصمت 
 ( 35۷4  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : صلاة، نماز صلات 

بد،    یزهای و حفظ ما از چ   ی نگهدار   طور ین . هم شود ی زَر تو اضافه م   دهی ی و زکات م   بخشی ی م   وقتی 
حضور خداوند در مرکز ما و حضور قلب    ی معن در نماز است. ]نماز به   ها ی بد و از فحشا و زشت   ی کارها 
 است.[ 

 
 ( 45  یۀ (، آ 29سوره عنکبوت )   یم، )قرآن کر 

 الصالََةَ تَ نْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ… .«  إِنا »…
 .«   … دارد ی م باز   ی و زشت   ی را از تبهکار   ی نماز آدم   همانا »… 

 
 را پاسبان   ات یسه زکاتت ک   آن 
 صَلاتت هم ز گرگانت شبان  وآن 
 ( 35۷5  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی ها تو را از گرگ   ی، تماست با زندگ   یا حضورت    یعنی است، و آن نمازت    ات یسه بخشش  تو پاسبان ک   آن
 .[ دهد ی را نشان م   ین عکس ا   ی ذهن من   که ی . ]درصورت کند ی م   ی شبان   ی ذهن من 
 

 نهان در شاخ و برگ   یرین ش   میوه 
 مرگ  یر  جاودان در ز   زندگی ّ 

 ( 35۷6  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

با وجود خشن    ی ذهن من   یعنی   آید، ی م   یرون زمخت درخت ب   یار از درون برگ و شاخۀ بس   یرین ش   میوه 
ابد   آگاهی  دارد که حضور است.   یرینی ش   یز چ   یک بودن در درونش   جاودان و    ی و زندگ   ی به لحظۀ 

 است.   ی ذهن مرگ  من   یر انسان در ز   ی برا   یشگی هم 
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 ای یوه ز بْل گشته قوت  خاک از ش 
 ای یوه را م   ین غذا زاده زم   زآن 
 ( 35۷۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ین : کود، مدفوع، سرگ ز بْل 

که    یی هم از آن غذا   ین و زم   شود ی عنوان کود به درختان داده م ها به انسان   یا   یوانات و مدفوع ح   سرگین 
  ی ذهن از من  ای یوه ش   یک هم با  ی . ]زندگ کند ی درست م  یرین و ش  یبا ز  یوه م  یک  ای یوه مدفوع است، با ش 

  یرون را از مرکزمان ب   یزها چ   که ین از ا   یم بترس   ید و ما نبا   کند ی درست م   یگری و وجود د   یاری هش   یک ما  
 .[ یم کن 
 

 یی عدم پنهان شده موجود   در
 یی مسجود   ی، سرشت  ساجد  در

 ( 35۷8  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

ما در    ی دردنخور است.[ وجود  اصل و به   یز که ناچ   ست ی ذهن و منظور من   یست عدم مثبت ن   جا ین ]در ا 
مسجود وجود دارد که همان    یک کنندگان  از آن جدا شود. در سرشت ما سجده   ید عدم است که با   ین هم 
  یزهایی به چ   ا . ]اما م کنند ی تمام کائنات به او سجده م   یاید، ب   یرون حضور است و اگر از ذهن ب   یاری هش 

 .[ کنیم ی سجده م   دهد ی که ذهن نشان م 
 

 ی و سنگ از برونش مُظلِْم   آهن 
 ی و، شمع  عالَم  ی  نور   اندرون 

 ( 35۷9  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یک تار   :مُظْلِم 

.  کند ی و شمع را روشن م   زند ی به هم زده شوند جرقه م   ی هستند و وقت   یک و تار   یاه و سنگ هر دو س   آهن 
روشن    ی شمع   یک   دفعه یک   خورد، ی حضور م   ۀ جرق   ی سنگ و آهن هستند وقت   یهها هم که شب در انسان 

 . کند ی که عالم را روشن م   شود ی م 
شمع من    ین ا   گوییم ی و م   یم ا مخُرب است نگه داشته   یش را که تمام فکرها و کارها   ی ذهن من   ین ا   ما : نکته 

ا   ی شمع اصل   کهی صورت است. در  حضور را از    یاری خداوند هش   یم بگذار   ید است، با   ی ذهن من   ین درون 
 و عالم را روشن کند.   یاورد ب   یرون ب   ی ذهن من   ین درون ا 
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 یمنی هزاران ا  ی در خوف   دَرْج
 ی سواد  چشم، چندان روشن   در
 ( 3580  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یاه وجود دارد. مردمک چشم که س   یمنی و مرکز عدم دارد هزاران ا   یی که انسان از فضاگشا   ی ترس   در 
عدم کردن    یی، از فضاگشا   ید انسان نبا   یعنی . ] آید ی م   یرون از آن ب   ی است مرکز نور است و هزاران روشن 

  یاه چشم س   دمک طور که مر بترسد. همان   بیند، ی نم   اش ی خدا و عدم را با چشم ذهن   که ین مرکز و از ا 
 . آید ی م   یروناز آن ب   ی روشن   ی است ول 

 
 ی ازاده گاو  تن، شه   اندرون  

 ی ا بنْهاده   اییرانه در و  گنج 
 ( 3581  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. گنج  یاید ب   یرون از آن ب  ید که حضور ماست فعلاً پنهان شده که با   ی ا زاده شه   یک   ی ذهن درون گاو  من   در 
  خورد ی که پر از درد است، مثل گاو دائماً م   ی ذهن من   یرانۀاست، در و ذهن نهاده شده   یرانۀ حضور در و 
  کند ی گنج را کشف م   ین ا   داوند خ   یم را دارد. ]اگر ما اجازه ده   ها یدگی کردن همان   یاد و ز   یزها و شهوت چ 

 .[ دهد ی و به ما نشان م 
 

 یس زآن نف   یزد گر   یریپ   ی خر  تا 
 یس ب ل   یعنی   ی، شاه ن   یند ب  گاو 
 ( 3582  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یطان ش   یس، : ابل ب لیس 

  ست، ی و باارزش وجود انسان که زندگ   یس که هزاران سال قدمت دارد از آن جنس نف   یر پ   ی ذهن من   اما 
  یاری هش   ین . بنابرا بینم ی و فقط جسم آن را م   بینم ی که گفت در آدم خداوند را نم   یطان . مانند ش گریزد ی م 

.  داند ی م   ی ذهن و خودش را هم من   بیندی را م   یگر د   ی ذهن   ی ها من   بیند، ی فقط جسم و فقط گاو را م   ی جسم 
 . بیند ی به خودش زنده شود، نم   خواهدی او خداوند و اصل ما را که در ما م 
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 دان  را اختران  چرخ   فکرها 
 آسمان   یگر اندر چرخ  د  دایر 
 ( 2۷84  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

حرکت    شود ی که در درون ما باز م   یگری در آسمان د   ی ستارگان آسمان است، ول   یهما شب   فکرهای 
 . کنند ی م 
 

 کن   یثار شُکر کن، ا   یدی، د  سعد 
 صَدْقه وَاستغفار کن  یدی، د  نحس 
 ( 2۷85  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  آوری ی دست م به   یی را که از فضاگشا   ای یوه کن؛ م   یثار مرکزت عدم شد، شکر و ا   یعنی   یدی سعد د   اگر 
فضا را باز    صورت ین درا   ی، افتاد، دچار انقباض شد   ی اتفاق بد   یدی، کن و اگر نحس د   یم با همه تقس 

 . ینداز و ب   کن   یی را که سبب قبض تو شده شناسا   یزی چ   و آن   یا ب   ی لحظۀ ابد   ین کن، معذرت بخواه، به ا 
 . افتد ی م   ی راحت به   یدگی همان   ید، هست   یزدی و شما کارگاه ا   شود ی فضا گشوده م   وقتی  :نکته 
 

 شاهِ من   ی ا  یا را؟ ب   ین ا   ایم ی ک   ما 
 بزن   ی مُقب ل کن و چرخ   طالعم 

 ( 2۷86  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کار را    ین که ا   ی تو هست   ین درواقع ا   یندازیم، را ب   هایمان یدگی همان   یم که بتوان   یم هست   ی ما چه کس   خدایا 
  آید،ی م   یدگی و همان   ی ذهن من   ی و مرکز مرا عدم کن. وقت   یا خداوند ب   ی شاه من، ا   ی . پس ا دهی ی انجام م 

  جا ین بزن و تو در ا   رخی . پس چ شود ی خوب م   کنمی م   ی هر کار   آیی، ی تو م   ی وقت   ی ول   شود ی مرکزم نحس م 
 خداوند باشد.[   ید و دلدار ما فقط با   یار من. ]تنها    ی ذهن حرکت کن نه من 

 
 را تابان کن از انوار  ماه   روح 

 یاه ذَنَب، جان شد س   یب  ز آس   که 
 ( 2۷8۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 است.   ی جسم   یار  مراد هش   جا ین در ا   ی است، ول   ی : از اصطلاحات نجوم ذنََب 

ام،  درست کرده   ی ذهن از نور ماه خودت تابان کن، ماه من گرفته چراکه من   یی روح مرا با فضاگشا   خدایا 
 است. شده   یاه تو، جانم س   ی ماه رو   یدن و ند   ی فضابند   یب دارم و از آس   ی جسم   یاری هش 
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 و وَهْم و ظَن، بازش رَهان   یال خ   از 
 چَهْ و جَور  رَسَن، بازش رَهان   از 

 ( 2۷88  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فکرها   خدایا، هپروت،  توهمات،  از  دوباره  را  ما  پندار کمال،    بافی، یال خ   یده، همان   ی روح  و  ناموس 
  یم، نبود   گونهین آفل باز رهان؛ چراکه ما از اول ا   یزهای خواستن از چ   ی قضاوت و مقاومت و خوشبخت 

و به    کنیمی م   یش اما دوباره رها   گیریم، ی را م   یسماناوقات ر   ی . گاه یم ا افتاده   ها یدگی اکنون به چاه همان 
  کنیم ی ما فکر م   ی ذهن باز رهان. ]در من   یسمان دوباره ما را از چاه و از ستم ر   یا . پس خدا افتیم ی ته چاه م 

  یی . شناسا کنند ی ها جور دارند و به ما ظلم م طناب   ین ا   ی ول   یاییم بال ب   توانیمی م   ی ذهن   ی ها که با طناب 
  ید مف   یار ما بس   ی برا   کنند، ی نم   ی و کمک   آورند ی نم   یرون ب   ی گ ید ما را از چاه همان   ی ذهن   ی ها طناب   که ین ا 

 است.[ 
 

 ی خوب  تو، دل   ی  ز دلدار   تا 
 ی برآرَد، برپَرَد زآب و گِل   پَر 
 ( 2۷89  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

جانبۀ تو دل من پرَ درآورد و از  خوب، کامل و همه   ی و دلدار من تو باش تا از دلدار   یا به مرکزم ب   خدایا 
 بپرد.   یرون ب   ها یدگی آب و گِل همان 

و    کنید ی م   یجاد درد ا   گیرید،ی م   ی زندگ   ها یدگی اگر شما از همان   کنند ی به شما ثابت م   ها یت ب   این  :1  نکته 
 . یست ن   ی کار درست   ها ین از ا   کدامیچ ه  کنید، ی شدن، پندار کمال و ناموس افتخار م   یده به د 
،  مثلاً همسر، بچه   ست؟ ی ذهن   یز  چ   یک واقعاً دلدار من    یا آ   ید از خود بپرس   یات اب   ین از ا   پس  :2  نکته 

 دهد؟ ی که ذهنم نشان م   ست یزی پول و آن چ 
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 درست  یمانْ مصر و در پ   یز  عز   ای
 مظلوم در زندان  توست  یوسف  

 ( 2۷90  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مظلوم که اصل ماست در زندان توست.    یوسف درست است،    یشه تو هم   یمان که عهد و پ   ی خداوند   ای 
را    ینکه ا   ی . تا زمان یم زندان باش   ین در ا   ید که نبا   یم ذهن، زندان خداوند است تا ما درک کن   ین ا   یعنی ] 

 ماند.[   یمما ادامه دارد، در زندان ذهن خواه   ی ساز و سبب   یم ا نکرده   یی شناسا 
 

 ین بب   ی خواب   یکی خَلاص  او    در
 الْمُحْسِنین یُحِب  کَاللّٰـهُ   زود، 

 ( 2۷91  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و   یم کن تا فضا را باز کن  ی ما کار   ی . برا ین بب  ی خواب  یک اصل ما از زندان ذهن،  یی رها  ی برا  خداوندا،
و   یم کن تا ما درست فکر کن   ی کار  یک . داند ی حضور را خواب م  یاری هش  ی ذهن . من ینیم خواب تو را بب 

شد و از جنس    باز ذهن هر موقع فضا    ی کن که برخلاف کاهل   ی . کار یم داشته باش   ی از زندگ   ی درست   یر تعب 
. چراکه  یندازیم را ب   یدگی و همان   یم و چابک باش   الکار یع سر   یم، عمل کن   یی فوراً پس از شناسا   یم شد   ی زندگ 

شده باشد، دوست  گشوده   ی ما را که برحسب عدم و فضا   ی ها و کار   ای یده ما د   ی برا   ی تو خواب خوب 
 . کنی ی را پربرکت م   یرونمان و درون و ب   ی دار 
و از او معذرت    ید زنگ بزن   ی فوراً به کس   خوانید، ی را م   یات اب   ین ا   ی وقت   کهین از ا   ید تعجب نکن   شما  :نکته 
است، در دلم    یش مربوط به دو سال پ   ین بودم، من را ببخش، ا   یده من از تو رنج   یید و بگو   ید بخواه 

و   یمرا ببوس  دیگرو شما را بغل کنم، هم  یایم ب  خواهمی آوردم، م رنجش را از دلم در  ین مانده بود، من ا 
 . ید تعجب نکن   خواهد،ی من شما را دوست دارم. او هم از خدا م 

 
 ( 148  یۀ(، آ 3عمران ) سوره آل   یم، )قرآن کر 

نْ يَا وَحُسْنَ ثَ وَابِ الْْخِرَةِ وَاللٰ  هُ يُُِبُّ الْمُحْسِنِيَن.« »فَآتََهُمُ اللٰ  هُ   ثَ وَابَ الدُّ
جهانى را به ايشان ارزانى داشت و خدا نيکوكاران را دوست  جهانى و پاداش نيک آن پاداش اين   خدا » 

 دارد.« 
 

مرکزش عدم است. اگر مرکزش    کند، ی لحظه فضا را باز م   ین است که در ا   ی کس   نیکوکار  :یه آ   توضیح
است که فضا گشوده    ین ا   یکو کار ن   ین . بنابرا یست ن   یکوکاری است و ن   ی بکند بدکار   ی جسم باشد، هر کار 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 990خلاصه 

 
40 

زندگ  و عشق  خرد  و  بر   ی شده  ما  و عمل  فکر  فضا یزد به  هم  گشوده شود،  فضا  اگر  شده  گشوده   ی . 
 . یرون هم انعکاسش در ب   ست، ا   ی خوشبخت 

 

 یادگار   ی که هست   یدششه نواز 
 پرسش شکار   یناو را هم بد   کرد 
 ( 463۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ین و با ا   ید بود. احوال او را پرس   ی برادر قبل   یادگار آن شخص را مورد نوازش قرار داد، چراکه او    شاه 
و دست بر سر و    نوازد ی م   یی لحظه ما را با فضاگشا   ین خداوند ا   ی عبارت کار دلش را شکار کرد. ]به 

که دلدارمان    یم فهم ی و م   شود ی . پس ناگهان دلمان شکار م یم او هست   یادگار چراکه ما    کشد، ی م   یمان رو 
 است.[   ی زندگ 
 

 ید نواز  شاه، آن زار  حَن   از 
 ید بد   ی جان، جان  یر  تن  خود، غ   در

 ( 4638  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یده د سوخته، داغ : دل حنَید 

. ]خداوند  ید د   یدی جان جد   یک   ی، از جان  ذهن   یر کباب، در تن  خود غ نوازش کردن شاه، آن زار  دل   از 
به او زنده    ایم یده در ذهن درد کش   همهین و ما که ا   دهد ی را به ما نشان م   یگری جان د   یی، فضاگشا دراثر  

 .[ شویم ی م 
 

 غلُغُله   ی عال   ید دل  خود، د  در
 آن در صد چ له   ی صوف   یابدن   که 
 ( 4639  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : چ لهّ چ له 

احساس    یتی و خلاق   ی ، شور عشق، شاد پادشاه او را نوازش کرد، آن شخص در دل خود غلغله   وقتی 
جا برساند، چون در ذهن  زور به آن کند و بخواهد خودش را به   ینی نش هرچقدر هم چله   ی کرد که صوف 

 بهتر است.   ینی نش نوازش شاه از صد چله   یک .  تواند ی است نم 
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 را   یمار آن ب  ید د  یمبر پ   چون 
 غار را   یار  نوازش کرد    خوش 

 ( 2252  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یی گشا ]خداوند با فضا  مورد نوازش قرار داد. یار غار خود را بس   یار رفت و  یماری ب  یادت به ع  پیغمبر
  ید غار  خداوند هست   یار  شما هم    کند؛ ی و شما را نوازش م   آید ی م   ست ی ذهن   یمار شما که ب   یمار بر سر ب 
 .[ شوید ی م   یکی با او    روید، ی او م   نهایت ی به غار بزرگ و ب   ی چون وقت 

 
 ید را بد   یمبر شد او چون پ   زنده 

 ید آن دَم مر او را آفر  گوییا 
 ( 2253  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی است که وقت   ین ا   یل دوباره زنده شده باشد. تمث   یمار بود که ب   ین او را نوازش کرد، مثل ا   یغمبر پ   وقتی 
  یدا پ   ید جان  جد   کهین ا   ی . برا است یده که آن دم شما را دوباره آفر   آید ی نظر م به   بینید،ی شما خدا را م 

 آفل باشد.   ی ها ز ی چ   ید که دلدار شما نبا   فهمید ی م   یگر و د   شوید ی به او زنده م   کنید، ی م 
 

 بخت داد   ین مرا ا   یماری: ب گفت 
 سلطان بر  من بامداد  ین ا   کآمد 
 ( 2254  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یعنی لحظه فضا را باز کنم، سلطان    ین آورد که در ا   یش پ   یم شانس را برا   ین ا   ی ذهن من   یماری  ب   گفت 
  قدر ین که چرا ا   ید شما ناله نکن   ین و مرا به خودش زنده کند. ]بنابرا   یاید من ب   ی  پرس خداوند به احوال 

خداوند در بامداد،    ید،کن   ز فضا را با   کند ی شما را مجبور م   یماری ب   ین دارم. ا   ی ذهن من   یماری  ترس دارم، ب 
به نفع    اید یده که کش   یی و دردها   ی ذهن   یماری ب   ین و ا   یاید شما ب   ی پرس لحظه، به نوازش و احوال   ین در ا 

 شما تمام شود.[ 
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 ید نظرها چرخ بس کهنه و قَد   در
 ید خَلْقٌ جَد   ی چشمش هر دَم   پیش  
 ( 4643  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کهنه و فرسوده است.   ی مناسب معن   جا ین . در ا کردند ی و در زمستان مصرف م   خشکاندند ی م   یم که در قد   ی : گوشت قَدید 

زنده است و    ی که به زندگ   ی در نظر  انسان   ی جهان کهنه است. ول   بینند،ی م   ی ذهن نظر مردم که با من   در 
 . گردد ی تازه خلق م به نو ساخته شده و تازه به جهان هر لحظه نو   کند، ی استفاده م   ی از صُنع زندگ 

  ی و با او همکار   ید اجازه بده   ی فقط به زندگ   ید شما با   یافریند، شما را از نو ب   تواند ی م   زندگی  : 1  نکته 
  ی مرا عوض کند، من کار   یاید خداوند ب   یا   یگری کس د   یست،که به من مربوط ن   یید . اگر شما بگو ید کن 
 جبر، جبر  مَذموم است.   ین ا   کنم،ی بکنم و نم   توانمی نم 

  ی خودتان را کارگاه زندگ   ید، صورت  حضور  ناظر ذهنتان را نگاه کن به   ید، شما فضا را باز کن   اگر  : 2  نکته 
چابک   یار بس   ین ا   ید، کن  همان  و  ا ست ی زندگ   ی خوب  تشخ   ین .  شما  معناست که    ید ا داده   یص بدان 

 . یاورید را به مرکزتان ن   ها یدگی همان 
 

 ( 63- 60  یۀ (، آ 56واقعه )   ه سور   یم، )قرآن کر 

لَ   رْنََ بَ يْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نََْنُ بَِسْبُوقِيَن. عَلَىٰ أَنْ نُ بَدِ  أَمْثاَلَكُمْ وَنُ نْشِئَكُمْ فِ مَا لََّ تَ عْلَمُونَ. وَلقََدْ عَلِمْتُمُ  »نََْنُ قَدا
 الناشْأَةَ الُْْولََٰ فَ لَوْلََّ تَذكَارُونَ. أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا تََْرُثوُنَ.« 

به جاى شما قومى همانند  شما بياوريم و    مرگ را بر شما مقدّر ساختيم و ناتوان از آن نيستيم كه   ما » 
خبريد از نو بيافرينيم. شما از آفرينش  نخست آگاهيد؛ چرا به يادش  شما را به صورتى كه از آنم بى 

 ايد؟« كاريد ديده نياوريد؟ آيا چيزى را كه مى 
 

اما شاهزاده در    یم خبر ندار   یزی . ما از چ یریم هم بم   ی ذهن به من   ید و با   میریم ی جسماً م   ما  : یه آ   توضیح 
. درواقع ما از  آفریند ی و ما را از نو م   آورد ی م   یرون خداوند آن را از ما ب   یم ما هست، اگر اجازه بده 

موضوع    ین از ا   ی صورت ذهن هرچند در حال حاضر فقط به   یم، چون از جنس الست   یم، آگاه   یه اول   ینش آفر 
من خودم را در شما    گوید ی رشد خواهد کرد، خداوند هم به ما م   کاریم ی که م   یزی . هرچ یم آگاه هست 

 من خودم را در شما زنده کنم.   ید ام، بگذار کاشته 
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 ( 16- 15  یۀ(، آ 50ق )   ه سور   یم، )قرآن کر 

نْسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ وَنََْنُ   »أَفَ عَيِينَا بِالْْلَْقِ الَْْوالِ بَلْ هُمْ فِ لبَْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الِْْ
 أَقْ رَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ.«

ايم  اند. ما آدمى را آفريده ها از آفرينش  تازه در شَک از آفرينش  نخستين عاجز شده بوديم؟ نه، آن  آيا » 
 تريم.« هاى نَفْس  او آگاه هستيم، زيرا از رگ  گردنش به او نزديک و از وسوسه 

 
حول محور    ی ذهن که من   داند ی هم آگاه است. او م   یش ها و از وسوسه   یده را خدا آفر   ذهنی من  :یه آ   توضیح 
ما اجازه    ی است و درواقع او خود ماست، ول   تریک چون از رگ گردن به ما نزد   چرخد،ی م   هایدگی همان 
  یمات تصم   ا لحظه ب به ما لحظه   یاید؛از مرکز ما بال ب   یصورت آفتاب که خداوند کار کند و به   دهیم ی نم 

  یم از خودمان بپرس   ید . با گیریم ی را م   یش و دردها جلو   ها یدگی و اشتغال به همان خودمان    ی  ذهن غلطِ من 
ما عاجز بوده که الآن عاجز باشد؟! پس چرا ما    ینش خداوند از آفر   یم، ا شده   یده از اوّل که ما آفر   یا آ 
  یم، اعتماد ندار   که ین ا   ی برا   آوریم؟ ی نم   ا چرا او ر   دهیم؟ ی هُل نم   یرون آفلِ را از مرکزمان به ب   یزهای چ 
  خواهمی را م   یز خدا بگذارم، ممکن است اشتباه بکند، مثلاً فلان چ   یار را در اخت   یارم اگر اخت   گوییم ی م 

 . بعد آن آورم ی دست م ممکن است ندهد، ممکن است حواسش پرت شود، من حواسم هست، خودم به 
 . شویم ی موقع دچار درد م 

 
 ( 29  یۀ (، آ 55الرحمن )   ه سور   یم، )قرآن کر 

 »يَسْألَهُُ مَنْ فِ السامَاوَاتِ وَالَْْرْضِ كُلا يَ وْمٍ هُوَ فِ شَأْنٍ.« 
[  ید ها و زمين است سائل ]و محتاج [ درگاهِ اوست، و او هر روز در كارى ]جد كس كه در آسمان   هر » 

 است.« 
 

مرکز را    ین . بنابرا یستیم آگاه ن   مان ی ذهن است، ما با من   یدی لحظه در کار جد   ین ا   خداوند  :یه آ   توضیح 
 . شود ی م   یل ما تبد   ی ذهن او من   یوه چون از ش   کنیم،ی او هماهنگ م   ید و خودمان را با کار جد   کنیم ی عدم م 
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 یاه صد گ   یزد ور بر  یَد، برو   گر
 آن کِشتۀ اِل ه   یَد بررو   عاقبت 

 ( 105۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

. کشِتۀ اِله اصل  است ییده کشِتۀ اِله رو   ی رو   یم،ا جهان کاشته   ین در ا   یدگی صورت همان که به   یاهی گ   صد
آن    ی را رو   ها یدگی و همان   یه ثانو   ی ها ما کشت   ی خدا رشد کند، ول   نهایت ی به ب   خواهد ی ما است که م 

ها فرو خواهند  همۀ آن   یت هاست تا رشد کنند. درنها و حواسمان به آن   دهیم ی ها آب م به آن   یم، اکاشته 
 . یید خالص خواهد رو   یاری و هش   یخت ر 
 « ی هندس   بیت » 

م   یدگی عنوان همان به   ما  :نکته  م   آییم ی بال  د   یم شو   یده د   خواهیم ی و  ناراحت    شویم ی م   یده و هرچه کم 
  ی ذهن عنوان  من موقع قد ما به   آن   یرا ز   یم، خوشحال باش   ید با   یم شو   یده که هرچه کم د   ی . درصورت یم هست 

 . کند ی که خداوند خودش را در آن کاشته، رشد م   یه و آن کشت  اوّل   شود ی کوتاه م 
 

 بر کِشت  نخست   یدنو کار   کِشت  
 وآن اوّل درست   ست ی دوم فان  این 

 ( 1058  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خالص در وجود او کاشته است،    یاری عنوان هشکشت نخست که خداوند در روز اَلسَت به   ی رو   انسان 
 درست است.   ی و فاسد هستند و آن اوّل   ی فان   ها یدگی همان   یعنی کشت دوم    ین و نو کاشت، ا   یه کشت ثانو 

 « ی هندس   بیت » 
 

 است   یده اوّل کامل و بُگْز   کِشت  
 است   یده فاسد و پوس   ی ثان   تخم  
 ( 1059  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است.    ی شده زندگ ندارد و انتخاب   ی اشکال   یچ و کامل است، ه   اوّل که خداوند خودش را کاشته   کشت 
بودن آن    یده ما فاسد و پوس   ی است، ول   یده است، فاسد و پوس   یز چ شدن  ما با همه   یده که همان   ی تخم ثان 
 . فهمیم ی را نم 

 « ی هندس   بیت » 
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 چونکه وارَست از جسد   یبا ز   روح  
 چشمش رسد   ین چن   شک ی قضا ب   از 

 ( 4644  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  کند ی م   یدا پ   ی چشم فَکان«  »قضا و کُن جدا شود، براثر    ی ذهن از من   یی انسان با فضاگشا   یبای روح ز   وقتی 
 . بیند ی را م   ید که هر لحظه خلق جد 

 
 ( 22  یۀ(، آ 50ق )   ه سور   یم، )قرآن کر 

ذَا   فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاَءَكَ فَ بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ.« »لَقَدْ كُنْتَ فِ غَفْلَةٍ مِنْ هَٰ
 است.« از اين غافل بودى. ما پرده از برابرت برداشتيم و امروز چشمانت تيزبين شده  تو » 
 

. خداوند  یم چشممان بود، غافل بود   ی که جلو   ی ا از پندار کمال، پرده   ی ذهن عنوان من به   ما  :یه آ   توضیح 
  ید لحظه خداوند در خَلق  جد به که لحظه   شویم ی چشم ما برداشت و ما اکنون متوجه م   ی پرده را از جلو 

با  ما هم  بزن   ید است، پس  لحظه یم به صُنع دست  با به .    جدید و عقل    ید تَن  جد   ید، فکر جد   ید لحظه 
 . یافرینیم ب 
 

 ید شد پد  یشش پ   یب، هزاران غ   صد 
 ید بد   یند، چشم  محرمان ب   آنچه
 ( 4645یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یزبین ]آن شخص خودش را درمعرض نوازش شاه قرار داد، در دلش غلغلۀ عشق افتاد و چشمش ت 
ها  چشمش ظاهر شد. مثلاً انسان   یش پ  دید، ی نم  ی ذهن را که با من  یبی غ  یزصدهزاران چ  ین شد.[ بنابرا 

مثل    ی که محرمان زندگ   ید را د   یزهایی ارتعاش کرد، تکامل و تمام چ   ی به زندگ   ید، د   ی را از جنس زندگ 
 . بینند ی ها را م مولنا آن 

 
 خوانده بود او اندر کتب بر   آنچه
 گشود را در صورت  آن بر   چشم 
 ( 4646  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
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فضا    شوید،ی به حضور زنده م   ی را که در کتب خوانده بود، متوجه شد. ]شما وقت   یزهایی شخص چ   آن
که شما کاملاً    آید ی جا م از آن   ین خوانده بودم متوجه شدم. ا   ی را که در مثنو   ین ا   گوییدی م   کنید،ی را باز م 

 . ید ا و متواضع شُده   ید ا را صفر کرده   ی ذهن من 
 

 از غبار  مَرکب  آن شاهِ نر 
 در بَصَر   یزیاو کُحل  عُز   یافت 
 ( 464۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 چشم   یت تقو   ی سرمه برا   ی : نوع یزی عزُ   کُحل  

  یشتر را ب   اش ینایی بر چشمان او، ب   ی و سرمۀ مرغوب   یزی اسب شاه بزرگ همچون کحُل عُز   ی پا   غبار 
و    ینا به عدم کرده و آن را ب   یل را تبد   ی ذهن و مولنا چشم من   ی زندگ   یت ارتعاش و خاص   یعنی کرد. ] 

 .[ کند ی م   یزبین ت 
شما    یعنی .  کند ی چشم شما را باز م   ی غبار اسب زندگ   شوید،ی صفر م   ی ذهن شما نسبت به من   وقتی  :نکته 
متواضع    یار بس    یجه درنت   زند ی ذهن حرف نم   کنید، ی م   »اَنْصتُِوا«   آیید، ی و عقل آن بال نم   ی ذهن عنوان من به 

م  فروتن  م   شویدی و  نم   ی هر کس   دانم؛ ی نم   گویید ی و  واقعاً  و    داند،ی که  پندار  کمال، مقاومت  ناموس، 
 است. شخص متواضع و فروتن شده   ین ا   یست، در مرکزش ن   ی آفل   چیز یچ قضاوتش صفر است و ه 

 
 کشید ی گُلزار دامن م   ینچن   بر 
 ید؟ زن: هَلْ مِنْ مَز جزوش نعره   جزو 

 ( 4648  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 هم هست؟   یشتر ب   یا : آ ید؟ مِنْ مزَ   هَلْ 

و عشق   ی و تمام ذرات وجودش به شاد  رود ی راه م  خرامان  ی که فضا را باز کند، در گلزار  زندگ  انسانی 
را ندارد    ی تحمل شاد   ی ذهن است. ]من   یشتر ب   ی هر ذره وجودش خواهان عشق و شاد   و   کند ی ارتعاش م 

 .[ است ه و حرص عادت کرد   ها یدگی شدن همان   یاد ز   ی فقط به خوش   شناسد، ی را نم   ی و اصلاً شاد 
م   ی ذهن من   اگر  :نکته  ناله  شود،  بد  م   کند ی حالش  سرکش  شود  خوب  حالش  هم  ه شود ی اگر    یچ . 
که حال و وضعش خوب شود، اما مسئله، مانع، دشمن و درد درست نکند و جنگ    یست ن   ای ی ذهن من 
  یل را که اص   یزی را، آن چ   ی زندگ   ی شاد   تواند ی نم   ی ذهن . درواقع من ید نگاه کن   یخ شما به تار   یندازد؛ راه ن 

 . ید شو   یل تبد   ید شما با   ین است هضم کند، بنابرا 
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 دَم است   یک  یَد، کز بَقْل رو   گُلشنی 
 خُر م است   یَد،کز عقل رو   گُلشنی 

 ( 4649  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . ید برو  ین که از زم   یاهی : سبزه و گ بَقْل 

برو   گلشنی  هرز  علف  از  همان   هاییی خوش   یعنی   یدکه  از  دلدارها   ها یدگی که    گیریم، ی م   ی ذهن من   ی و 
 خر م است.   البد ی ال   ید برو   ی که از خرد و عشق زندگ   ی است. اما گلشن   ی و موقت   ی ا لحظه 

 
 کز گِل دمد، گردد تباه   گُلشنی 
 کز دل دمد، وافَرْحَت اه   گُلشنی 

 ( 4650  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 خوشا   یند، گو   ی است که در مقام اظهار شاد   ی ا : کلمه وافرَْحتَ اهُ 

که از دل،   ی اما گلشن  رود ی م  ین و از ب  شود ی تباه م  دمد ی م  ها یدگی براساس همان  یعنی که از گِل  گلشنی 
 به چقدر خوب است. به   دمد ی شده و از خداوند، م گشوده   ی از فضا 

 
 مان دانسته  مزه با   های  علم 

 دو سه گلدسته دان   یک گلستان   زآن 
 ( 4651  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یلی نظر ما بامزه هستند، خ و به   یم ا شده   یده و همان   ایم یده ها چسب آن   و به   دانیم ی که در ذهن م   چیزهایی 
پر   ی هستند، باغ زندگ  ی دو دسته گُل از باغ زندگ  یکی هر چقدر هم که بامزه باشند، فقط  اند؛ مزه ی هم ب 
 هاست. گل   ین از ا 
 

 یم ا دو سه گلُدسته  ین زبون  ا   زآن 
 یم ا در  گُلزار بر خود بسته  که 
 ( 4652  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی و فکرها   یمهست   یده ها همان در ذهن با آن   یم، ا خود شده   ساختۀ یش پ   ی و عاشق باورها   یر پست و حق   ما 
  ی که عشق و شاد   یما خود بسته   ی را به رو   ی در  گلزار صنُع زندگ   که ین ا   ی برا   دانیم؛ ی فکر م   ین خود را بهتر 

 . آورد ی ما م   ی را به زندگ   یل اص
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 ها هر دمَ به نان مِفتاح   چنان آن 
 از بَنان   یغا جان در   ی ا   فُتَد،می 
 ( 4653  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : سر  انگشت بَنان 

افسوس    ی ول   یریم، ها را بگ آن   توانیمی و ما م   آیند ی م   ی لحظه از زندگ   ین ها در ا حل و راه   یدها کل   چنان آن 
  خورند ی از نوک انگشتانمان سرُ م   آوریم، ی که به مرکزمان م   ی ذهن   یزهای شدن ما با چ   یده خاطر همان که به 

 . افتند ی م   ین و به زم 
 

 راز   یستّار، برمَگْشا   ی: ا گفت 
 با من بساز   خرم، ی م   سرب بَسته 

 ( 4525  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی، ذهن نماد من   جا ین در ا   ی . جوح ست ی در دفتر ششم مثنو   ی از داستان جوح   ی مربوط به بخش   یات اب   ین ]ا 
که با زن    ی جوح   یب داستان دراثر فر   ین در ا   ی هم قضاوت ماست. قاض   ی نماد حضور و قاض   ی قاض   یب نا 
در صندوق گ   ی تبان   یبایش ز  ن افتد ی م   یر کرده،  ما  همان   یز .  و  با چ   یده با قضاوت کردن  به    یزها شدن 

صندوق    خواهد ی م   ی . جوح یست در آن ن   یزی که جز درد و لعنت چ   ی صندوق   افتیم؛ ی م   ی ذهن صندوق من 
قاض  بسوزاند.  را  و آن  ببرد  بازار  به  از ترس آبرو   ی را  نا   یش که  از  پنهان شده،  خود    یب در صندوق 

  ی قاض   یب د و به نا بر ی بال م   یار را بس   یمت ق   ی تا صندوق را بخرد و او را نجات دهد. جوح   خواهد ی م 
 : گوید ی در جواب به او م   ی قاض   یب تا در  صندوق را باز کنم که[ نا   ارزد ی اگر به نظرت نم  گوید ی م 
 اما تو با من بساز.   خرم، ی پوشاننده راز، صندوق را باز نکن من آن را م   ی ستار، ا   ای 

برود.    ید بفروش   یست؟ که در آن چ   ید نداشته باش   ی . کار ید صندوق ذهنتان را باز نکن   شما  : 1  نکته 
 هستند.   ی قاض   یک   ها یدگی همان   ین و هر کدام از ا   ست ی داخل آن قاض 

است. قضاوت    ی ذهن قضاوت و خوب و بد کردن کار من   ید، مهم است شما قضاوت نکن   چقدر  : 2  نکته 
 . دارد ی و مقاومت ما را در صندوق ذهن نگه م 

 
 کنند  ی کن تا بر تو سَتّار   سَتْر
 بر کس مَخَند   یمنی، ا   ینی نب   تا 
 ( 4526  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
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کنند و راز تو را باز نکنند.    ی ها هم بر تو ستار تا آن   یز مردم را نر   ی را بپوشان، آبرو   ها یب رازها و ع   تو 
بر کس    ی، نشد   یمن و کاملاً ا   ی انرفته   یکتایی   ی به فضا   ی،هست   ی که خودت در صندوق جوح   ی تا زمان 

. ]ما قضاوت و  ی دار   مرا که او دارد تو ه   یبیافتاده، نخند. چون همان ع   ی که در صندوق جوح   یگری د 
ها  که آن  یبی همان ع  خندیم،ی به حال مردم م  حال ین درع  ی ول  یم و درد دار  یدگی همان  کنیم،ی مقاومت م 

 [ کنیم؟ ی شان م و مسخره   خندیم ی ها م . چرا به آن یم دارند ما هم دار 
 

 اند صندوق چون تو مانده   ین در ا  بس 
 اند را اندر بلا بنشْانده   خویش 

 ( 452۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . کنند ی م   ی اند و در بلا زندگ اند و خودشان را در بلا انداخته صندوق مانده   ین مثل تو در ا   یادی ز   های آدم 
افتاده و در صندوق ذهنشان    ی در گذشته چه اتفاق   ینندصندوق را باز کنند بب   خواهند ی م   ای عده  :نکته 
 . برد ی انسان را م   ی و باز کردنش آبرو   یست کار درست ن   ین ا   یست؟ چ 
 

 بر تو خواهِ آن باشد پسند   آنچه
 دگر کس آن کن، از رنج و گزند  بر 

 ( 4528  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 آن را مخواه.   یز ن   یگراند   ی برا   پسندی، ی خودت نم   ی را که تو برا   یزی رنج و گزند، آن چ   از 
 

 ین بر مِرصاد، حق واندر کم   که زآن 
 ین د  یوم  از    یش پاداش پ   دهد می 
 ( 4529  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 گاه ین : کم مِرصاد 

خداوند در حال نگاه کردن است و در    بینید،ی که شما با ذهن آن را نم   یی در پنهانگاه، جا   که ین ا   برای 
 . دهد ی به تو پاداش م   یامت لحظه قبل از ق   ین هم 

خودمان    یار را    ها یدگی او همان   ی جا ما به   بیند ی لحظه م   ین . ا بیند ی است و م   ینگاه در کم   خداوند  : نکته 
به    کنیم، ی نم   یت حس مسئول   کنیم، ی ملامت م   کنیم، ی . اشتباه م یم ا ها داده و دلمان را به آن   یم ا گرفته 

 . شویم ی و از جنس اَلَستْ نم   کنیم ی به الست وفا نم   شویم،ی نم   یدار اصلمان ب
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 ( 14  یۀ (، آ 89سوره فجر )   یم، )قرآن کر 

 لبَِالْمِرْصَادِ.« »إِنا ربَاكَ 
 گاه است.« پروردگارت به كمين   زيرا » 
 

 یط عرش  او مح   الْعَرش،  ُیم عظ   آن 
 یط ها بس دادش بر همۀ جان   تخت 
 ( 4530  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 منظور خداوند است.   یم، : صاحب عرش عظ العْرَش  ُعظیم 
 عام  و شامل   یعنی   جا ین در ا   یافته، : فراخ بسیط 
 کس احاطه دارد.   که همچون عرش بر همه   ی عدالت   داد:  تخت  

را در آغوش دارد و   یز چ است و همه  یط شده، به همه مح گشوده  ی فضا  یعنی که عرش او  ی خداوند  آن
که مقصر است، بلکه شما    یست خداوند ن   ین ]بنابرا  ها است. انصاف، داد و عدلش شامل همۀ جان 

 .[ ید ا و دلدار خودتان کرده   یار ها را  و آن   ید آفل را به مرکزتان آورد   یزهای چگونه چ   ینید بب 
 

 است   یوسته عرشش به تو پ    ٔگوشه 
 و داد دست   ین مَجُنبان جز به د هین 

 ( 4531  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : عدل و انصاف داد 

فکر و    یی، او و فضاگشا   یدن شو و جز با د   یدار عنوان امتداد او ب به   ین بنابرا   ی، امتداد خداوند هست   تو 
 عمل نکن.   اتی کن و با من ذهن   ی و انصاف و عدل، فکر و خرد او را جار   ین اش او را بب عمل نکن. همه 

 

 یش تو مراقب باش بر احوال  خو 
 یش در داد و، بعد از ظلم، ن   ینب   نوش 

 ( 4532  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : عدل و انصاف داد 

از ذهن به مرکزت    یزی و چ   کند ی عمل م   ات ی ذهن من   ین ذهن و احوال خودت را تماشا کن. بب   دائماً 
بنابرا   یا   آوری ی م  مرکزت جسم    ی مرکزت عدم است عسل بخور و وقت   ی وقت   ین مرکزت عدم است؟ 
 درد بکش.   کنی، ی و ظلم م   شود ی م 
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 کردم، اِستم است  چه ین ا   ی، : آر گفت 
 اَظْلَم است   ی که باد  دان ی هم م   لیک

 ( 4533  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : ستم اسِتم 
 کننده : آغاز بادی 
 تر کار : ستم اَظْلَم 

.[  زند ی ما حرف م   ی ذهن آن قسمت حضور ما با من   یعنی است.    ی درحال چانه زدن با جوح   ی قاض   یب ]نا 
راه    ین و از ا   فروشم ی را درون صندوق انداختم و آن را م   ی که کردم، قاض   ی کار   ین ا   ی آر   گوید ی م   ی ذهن من 
  ی ها باز انسان  ی  ، با زندگ کنمی م   یی کرده و کارافزا  یل را به مسئله و مانع تبد  ی زندگ  یعنی  کنم، ی م  ی زندگ 
که آغازگر ستم    ی اول شروع کرد و کس   ی قاض   ین ستم است، اما ا   ین هستم، ا   یو د   ینده نما   کهین و ا   کنم ی م 

به صندوق من    کرد ی اگر انسان قضاوت نم   گوید ی م   ی ذهن من   یگر د   ی عبارت است، ستمکارتر است. ]به 
 .[ یم کننده ستم هست همۀ ما شروع   گوید می کننده ستم است. مولنا  . درواقع او شروع افتاد ی نم 
 

 ( ی المثل عرب )ضرب 

 »الَْبٰادی اَظْلَمُ« 
 کارتر است.« ستم ستم   آغازگر » 
 

 یم ا ی ما باد یک به    یک :  یب نا   گفت 
 ایم ی سواد  وجه اندر شاد  با 
 ( 4534  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 رویی یاه چهره، س   یاهی وجه: س   سواد  

م   نایب،  ما،  شروع   گوید ی حضور  ما  هست همۀ  درحال یم کننده  و  هم گرفته   یاهیم، روس   که ی .  .  یم ا جشن 
کس یم دار   ی ذهن من   یعنی   یاه ]روس  هر  من   ی .  م   اش ی ذهن با  عمل کردن،    کند ی شروع  و  زدن  حرف  به 
  عشقی  ی ب   و   عقلی ی و ب   کند ی ستم م   یز تنها به خودش بلکه به تمام کائنات ن کننده ستم است و نه شروع 
 .[ آورد ی وجود م را به   ی ذهن و با ارتعاش در همه من   کند ی م   ی را در عالم جار   ی ذهن من 
تبد انسان   ی بله من زندگ   گوید ی م   ی، ذهن من   جوحی، :نکته  را    توانند ی ها م آن   ی ول   کنم ی به درد م   یلها 

قطع کردم،    جا ین من ا   یید شما بگو   ید، شما شروع نکن   یم؟ کننده هست شروع   یک به یک ما    یا شروع نکنند. آ 
 را قطع کردم.   یگران من ظلم کردن به خودم و د 
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 کاو بُوَد شادان و خَوش   ی زنگ   همچو 
 رُخَش   یند او ب   یر غ   یند، نب  او 
 ( 4535  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شاد و خوش است،    اش یبایی خاطر ز و به   یباست ز   کند ی فکر م   ی که صورتش زشت است ول   ی کس   هر 
 . بینند ی همه م   ی ول   بیندی او صورت خودش را نم   یقت درحق 
جشن هم    یم، خوشحال هم هست   کنیم،ی را به همه ارائه م   یمان پندار کمال و دردها   ی،ذهن من   ما  :نکته 
کمک کرده که    یشان به ا   ی که عارف هستند و زندگ   یی ها اما آن   بینیم ی خودمان را نم   ی . ما زشت گیریم ی م 

 . بینند ی ما را م   ینند، عدم بب   یق از طر
 

 یَزید شد در مَنْ    یار بس  ماجرا 
 ید خر   ی و آن از و  ینار صد د  داد 
 ( 4536  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 افزاید؟ ی م   ی : چه کس یَزید   مَنْ 

  ی قاض   یب شد. خلاصه نا   یاد ز   دهد، ی پول م   یشتر صندوق ب   ی برا   ی چه کس   که ین وگو درمورد ا گفت   بنابراین 
. آن  ید را بفروش   تان ی ذهن من   ید با   یی جا   یکدر    یز . ]شما ن ید خر   ی داد و آن صندوق را از جوح   ینار صد د 

م  چند  با   فروشید؟ ی را  اتفاق گفت   ید چقدر  چه  بکشد؟  طول  را    یفتد ب   ید با   ی وگو  صندوقتان  شما  که 
 ید؟ بفروش 
 . گیرید ی را م   ی آن کل زندگ   ی در ازا   ید،است که شما صندوقتان را بده   ین معادل ا   ید شا   ینار د   صد  :نکته 
 

 بَدپَسند   یا   یی،صندوق   ی دَم   هر
 خرند ی م   یبیانَت و غ   هاتفان 

 ( 453۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یی ها انسان   ین بنابرا   کنی، ی بَدپَسند که هر لحظه با قضاوت کردن رفتن به صندوق ذهن را انتخاب م   ای 
 . آورند ی م   یرون تو را از صندوق ب   یی با فضاگشا   ی خود  زندگ   یا مثل مولنا  

  ی . اگر به صندوق جوح ید و به صندوق نرو   یدکه قضاوت نکن   یرید بگ   یم تصم   ید با   یی جا   یک   شما : 1  نکته
داخل    ی قاض   ی وقت   که ین . کما ا یرد دست بگ شما را به   ی زندگ   تواند ی م   ی جوح   ید، و داخل آن بمان   ید برو 

 کند.   ی کار   توانست ی نم   یگر صندوق او افتاد د 
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  ید، لحظه هست   ین در حضور، در ا   ی در تختش نشسته بود قدرت داشت. شما هم وقت   ی وقت   قاضی  : 2  نکته
را به مرکزتان بياوريد، با ذهن قضاوت و   یزی چ  یک  یعنی  ید صندوق برو  یک به  که ین هم  ید، قدرت دار 

  ا بخواهد سر شم   یی افتاده و او هر بلا   تان ی ذهن گاه در دست من آن   شوید،ی مقاومت کرده و منقبض م 
 . آورد ی م 
 

 آن صندوق، کآن   یر  چه دارم غ   من
 گُمان؟   یۀ تُهمت و پا   یۀ ما   هست 

 ( 4483  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو  ی، )مولو  

ظن و گمان  مردم است، چه دارم؟    یۀ تهمت و پا   یۀ :[ من به جز آن صندوق  ذهن که ما گوید ی م   ی ]جوح 
 چیز یچ ه 
 

 پندارند زر دارم درون   خلق 
 ظُنون   ین از من، ز   یرند واگ  داد 
 ( 4484  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ها و گمان   : جمع ظن ، شک ظنُون 

  ین صندوق زَر دارم و براساس هم   ین که درون ا   دهم ی ها نشان م به آن   گونه ین و من ا   کنند ی فکر م   مردم 
همۀ    یقت . ]درحق کنند ی نم   یها، عدل و انصاف را درمورد من رعايت نکرده و به من خوب ظن  و گمان 
باورها   دهیم ی ما نشان م  به هم   یم دار   ی عال   ی که درون صندوقمان  کمال    پندار علت هم دچار    ین و 

 . یم ا شده 
 

 یک ل   یباست، صندوق بس ز  صورت  
 یک ن   ست ی و زر خال   یم عُروض و س   از 

 ( 4485  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 جمع عرَض   یمتی، ق   ی : کالها عرُوض 

فکرها   صورت با  بس   ای ی به ظاهر عال   ی صندوق ذهن  در آن است  از چ   یباست، ز   یار که    یزهای اما 
 . یست ن   در آن   ی زندگ   ینش و ب   ی خرد، عشق، لطافت، شاد   یعنی است،    ی و زر خال   یم باارزش و س 
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 تن  زَر اق  خوب و باوقار   چون 
 مار  یر  غ   یابی آن سَلّه ن   اندر 

 ( 4486  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 گر یله ح   یار بس  :زَر اق 
 سبََد :  سَلّه 

:[  گوید ی فرار نکند، م   ی اش با طناب صندوق را بسته بود تا قاض در خانه   که ی در ادامه درحال   ی ]جوح 
  یعنیاز مار و کژدم    یر و باوقار است اما درون سبدش غ   یبا که در ظاهر ز   یب پر از فر   ی  ذهن مانند من 

 . ی کن   یدا پ   توانی ی نم   یگری د   یز چ   یش دردها 
 

 بَرَم صندوق را فردا به کو   من
 چارسو   یان  بسوزم در م   پس 
 ( 448۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 بازار   یان  راهِ م : چهارسُوق، چهار چارسو 

 . زنم ی چشم مردم آتش م   یش و در چهارراه بازار پ   برم ی محله م   یان صندوق را به م   ین فردا ا   من 
 

 مؤمن و گبر و جُهود  یند بب   تا 
 صندوق جز لعنت نبود   ین در ا  که 

 ( 4488  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یزاز لعنت  خدا چ   یر غ  افتند، ی صندوق که همه با قضاوت در آن م   ین در ا   ینندمؤمن و گبر و جهود بب   تا 
 . یست ن   یگری د 
 

 مَثَل، کم جو سخن   ین ندارد ا   حد 
 استعداد کن   یل  برو، تحص   تو 
 ( 4436  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 نه با ذهن.   ی ول   یاور دست ب به   یاقت ل   یعنی کن،    یاقت ل   یل حرف نزن، برو تحص   قدر ین ا   دیگر 
  کنیم ی قضاوت م   که ین ا   ی برا   یم اهاست در ذهن مانده است. ما مدت   ی  مثنو  ٔاز قصه   گیری یجه نت   یت ب   این 
بکنم؟    ید سزاوار و قابل زنده شدن به خداوند هستم؟ چکار با   یدگی همه درد و همان   ین من با ا   یا که آ 

 ست. ی باز هم صندوق جوح   ی ساز و سبب   افتید ی ذهن م   ی ساز به سبب   یب ترت   ین شما به ا 
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 بهر  استعداد تا اکنون نشست 
 شوق از حد رفت و آن نآمد به دست 

 ( 443۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . است یامده به دستش ن   ی ، شوقش از حد رفته ول تاکنون منتظر شده   یاقت کسب ل   ی برا   او 
 

 : استعداد هم از شَه رسد گفت 
 مستعد گردد جسد؟   ی ز جان ک   بی 

 ( 4438  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نه از    رسد، ی زنده شدن به خداوند باز هم از خداوند م   یاقت ل   یعنی   رسد، ی : استعداد هم از شاه م گفت 
و جانتان جان  او باشد،    یاید به مرکزتان ب  ی و زندگ   ید شما فضا را باز کن   که ین ذهن. بدون ا   ی ساز سبب 

 شود؟ ی مستعد م   ی کِ   ی، ذهن من   ین جسد، ا   ین ا 
آن کار را بکنم، کتاب   یا کار  ین من بايد عبادت کنم، ا  یید و بگو  ید در ذهن منتظر باش   ید نبا  شما  :نکته 

 . رسد ی هم از خداوند م   یاقت ل   ید، حال فضا را باز کن   ین کنم. هم   یدا پ   یاقت بخوانم، تا ل 
 

 نَوَشت شَه غمش را در   های  لطف 
 گشت   ید شَه کند، او ص   ید  که ص   شد 

 ( 4439  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یچید در هم پ   ید، نورد کرد، در   ی : ط نَوشَت در 

کند و    یی . اگر فضاگشا پیچد ی او را در هم م   ی ها خداوند غم   ی ها لطف   کند ی انسان فضا را باز م   وقتی 
 . کند ی م   ید خداوند او را ص   یعنی   شود،ی م   ید بلافاصله ص   ی ول   کند،ی شاه م   ید مرکزش را عدم کند، قصد  ص 
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 شد  ید در اِشکار  چون تو ص   هرکه
 شد   ید او ق   ید، را ناکرده ق   صید 
 ( 4440  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

کند، خودش    یر را با ذهن در زنج   یدص   کهین شد، قبل از ا   ید خداوند، هر کس که در شکار کردن  تو ص   ای 
 . افتد ی تو م   یر و در زنج   شود ی م   ید ص 

 
 یقین شد،   یری ام   یای  جو   هرکه
 ین شد رَه   یری از آن او در اس   پیش 
 ( 4441  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 شده : مرهون، گرو نهاده رَهین 

  یاورد، را به مرکزش ب  یری ام   یر بخواهد تصو  یعنی شود،   یری ام  یای جهان با ذهنش جو  ین کس در ا  هر
 . شود ی او م   یر و اس   افتد ی آن م   یری  شدن در گرو  اس   یر از ام   یش قطعاً پ 
را    تانی دلدار   ید اما اگر بخواه  شوید،ی فوراً شکار او م   یرید،را از خداوند بگ   تان ی شما دلدار   اگر :نکته 
  یرش و اس   افتید ی در تَلۀ آن م   یرید بگ   یری که از آن ام   ین قبل از ا   یرید، کسَ بگ   یک از    یا   یزچ   یک از  
 شوید ی م 
 

 جهان   یباجۀ نقش  د  دانی م  عکس 
 جهان جهان، خواجۀ    هر بنده   نام  

 ( 4442  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

که بنده جهان بوده    ی جهان به هر کس   ینرا درست بدان. در ا   دهدی که جهان نشان م   یزی آن چ   برعکس 
جهان است    ی که آقا   ی . ]هرکس گویند ی جهان م   ی کرده، آقا   یچاره و در درد و زجر است و خودش را ب 

 رو است.[ فکرت و معکوس کج   ی ذهن صاحب من   یجه و درنت   هاست یدگی که بنده همان   ید بدان 
 

 
 
 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 990خلاصه 

 
5۷ 

 رو فکرت  معکوس تن  کژ   ای
 هزار آزاد را کرده گرو   صد 
 ( 4443  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یش اند : کج فکرت کژ 
 . کند ی که معکوس حرکت م   ی کار، کس : وارونه رو معکوس 

برعکس   ی و سازندگ  ی آبادان  ی جا کار که فکر و عملت مخرب است و به و وارونه   یش اند کج  ی ذهن من  ای 
 . ی ا با باورها کرده   یدن همان   یر آزاد و خودت را اس  تو هزاران انسان   روی، ی م   ی خرابکار   ی سو به 

که به خدا زنده نبوده    یستیم . ما متوجه ن یم ا با باورها کرده   یدن همان   یر  ما هزاران نفر را اس   مثلاً  :نکته 
  رویم ی ما معکوس م   کنیم، ی م   یق را به آوردن باورها به مرکزمان تشو   یگر . ما همد یم و زنده به باورها هست 

 . کشیم ی ها را به بند م آدم   ی، آزاد   ی جا و به 
 

 پَزی یلت ح   ین بگذار ا   مدّتی 
 ی از اجل آزاد ز   یش دَم پ   چند
 ( 4444  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کردن   بازی یرنگ ن   یختن، انگ  یله آوردن، ح   یرنگ : ن پَزی حیلت 
 کن.   ی : زندگ زی 

را کنار بگذار،    ی باز و روباه   بازی یرنگ ن   ین ا   ی من، مدت   ی  ذهن من   ی :[ ا یید به خودتان بگو   ید ]شما الآن با 
 کن.   ی چند لحظه هم آزاد زندگ   ی، جهان برو   ین و از ا   یری بم   کهین از ا   یش پ 

  یجاد درد ا   ید چقدر با   یم؟ جهان باش   ه بند   ید . آخر چقدر با یم کن   ی که آزاد زندگ   یمواقعاً حق دار   ما  :نکته 
  ین است. ا  یدن د عکس  ین ا   ینیم؟ جهان بب  ی دلدار ما باشد و خودمان را آقا  ی جهان  ین ا  یزهای چ  یم،کن 
ها  در خواب آن   یم، و رونق  بازارمان کن   یارمان ها را دلدارمان،  و آدم   یزها است که ما چ   یعی طب   یار بس 

. ما  ایم یده ها را به بند کش خودمان آن   که ی حال در   یم، کنند و ما هم تشکر کن   یید مردم ما را تأ   یم، فروبرو 
ها را در  خدا آن   ی جا شوند و به   یت هو باورها باورمند و هم   سری یک که با    یممردم را مجبور کن   ید نبا 

 مرکزشان بگذارند. 
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 یست چون خر، راه ن   یت در آزاد  ور 
 یست جز در چاه ن   یر دَلْوَت سِ  همچو 
 ( 4445  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یین و مرتب بال و پا   ی چاه شو   یر اس   ید مثل دلو با   صورت ین درا   ی، راه ندار   ی مانند خر در آزاد   اگر 
 . ی برو 
 یم؟ کن   ی آزاد زندگ   خواهیم ی م   یا آ   یم؟ دار   ی راه به آزاد   یا آ   یم از خودمان بپرس   ید با   ما  :نکته 
 

 رو ترک جان  من بگو   مدّتی 
 جز من بجو   یگرید  یف  حر   رَو 
 ( 4446  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  خواهمی من نم  خواهم، ی کن. ]من تو را نم  یدا را پ   یگری جان  مرا ترک کن، برو کسَ د   ی مدت  ی، ذهن من  ای 
 شوم و در چاه بمانم.[   یا دن   ین ا   یر اس   یاورم،را به مرکزم ب   یزها چ 
 

 من شد، مرا آزاد کن   نوبت  
 من داماد کن   یر  را غ   دیگری 

 ( 444۷  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 شد.   ی رفت، گذشت، سپر   :شد 

  یر است. تو مرا اس هفتاد سالمَ شده   یا سال، پنجاه سال    ی تمام شد. من چهل سال، س   یگر من د   نوبت 
اسارت آزاد کن و کسَ    ین از تو جدا شوم و خودم را راحت کنم. مرا از ا   خواهمی من م   ی، خود کرده بود 

 . یرم بگ   ا ر   یا دختر دن   خواهمی و نم   خواهم ی کن، من عشق تو را نم   یداپ   ی داماد   ی را برا   یگری د 
 

 تن  صدکاره، ترک  من بگو   ای
 بجو   یگر د  ی کس  ی، من برد   عمر 
 ( 4448  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و پخش درد    ی ساز مانع   یی، خودنما   ی، ها خرابکار و تمام آن   دهی ی که هزاران کار انجام م   ی ذهن من   ای 
 . یگر د   ی حال برو دنبال کس   ی، عمر مرا تلف کرد  خواهم؛ ی تو را نم   یگر کن د   است، مرا ترک 
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 بتّر ز پندار  کمال  علّتی 
 ذُودَلل   یاندر جان  تو ا   نیست
 ( 3214  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : صاحب  ناز و کرشمه ذُودَلل 

را    یزچ کامل است و همه   کندی که فکر م   ی بدل   یت هو   یکبدتر از داشتن    ی باز، مرض فروش  حقه عشوه   ای 
 در جان تو وجود ندارد.   داند، ی م 

 هميشه با هم هستند.   کمال، ناموس و درد هر سه   پندار  :1  نکته 
در حالت   ی ذهن . افسانۀ من یم رفت   ی ذهن ساخته و به هپروت و افسانۀ من   ی ذهن در ذهن من   ما  : 2  نکته 
 . کند ی پا لهِ م   یر کرده و آن را ز   یل را به مسئله، درد و دشمن تبد   ی زندگ   یافته شدت 

 « ی هندس   بیت » 
 

 ید حَد کرده حقْ ناموس را صد من  
 ید بسته به بند  ناپد  ی بس   ای
 ( 3240  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : آهن حَدید 

ح   خداوند  و  سنگ   ی ذهن من   ی بدل   یثیت ناموس  من آهن  صد  همچون  بس کرده   ین را  چه    یارند است، 
دارند،    یمصنوع   ی که آبرو   ییها انسان   یارند چه بس   یعنی اند. ] بسته شده   ید بند ناپد   ین که با ا   ییها انسان 

 .[ دانند ی م   دشان و حق خو   یعی طب   یار را بس   ین و ا   دهند ی نشان م   ید واکنش شد   خورد، ی ها برم به آن   یزها چ 
 « ی هندس   بیت » 
 

 ی فَت   ی ا   ینتگ  جو هست سِرگ   در
 مر تو را   یدنما   ی جو صاف   گرچه 
 ( 3219  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مرد : جوان، جوان فتَی 

  شود ی صاف رد م   ی جو   ین درد است. ا   ی تو پر از انباشتگ   ی  ذهن ظاهر باوقار و آرام من   ین ا   یر انسان، ز   ای 
دردها    ین به تو بزند و به ناموست بربخورد، ا   ی حرف   ی کس   یک   که ین آن کثافات وجود دارد. هم   یر اما در ز 

 . آیند ی و کثافات بال م 
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صورت حضور  به  ید با  ید، حسود هست  ید، دار  ینه رنجش و ک  ترسید، ی م  ید، هست  ین شما خشمگ  اگر  :نکته 
. دلدار  ی هستند، نه عدم و زندگ   یرونی ب   یزهای شما چ   یار که    بینیدی وقت م آن   ید،ناظر به خودتان نگاه کن 

 اند. کشانده   جا ین شما هستند که شما را به ا   های یدگی همان   ین شما هم هم 
 

 حق گُسترد بهر  ما ب ساط    حُکم  
 اِنبساط   یق  از طر   یید بگو   که 
 ( 26۷0  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مانند فرش و سفره   ی گستردن   یز : هرچ ب ساط 

  ید حرف بزن   یی فضاگشا   یق و از طر   ید که با من با انبساط صحبت کن   گوید ی لحظه به ما م   ین در ا   خداوند 
 « ی هندس   بیت »  . کنید ی صحبت م   یطان انقباض با ش   یق طر  از  . ید کن   یان و خودتان را ب 

  ید به شما کمک کند، با فکان«  »قضا و کُن تا با    یاورید را به مرکزتان ب   ی زندگ   خواهید ی شما م   اگر  : 1  نکته 
و    ی ساز ترک  سبب   یعنی   دانم ی . نم دانم ی نم   یید بگو   توانید ی نم   ی ساز اما شما با سبب   ، « دانم ی »نم   یید بگو 

 ذهن فعال.   یعنی   ی ساز سبب 
فضا را    ین که من چگونه ا   ید سؤال نکن   یا   کنم ی م   ی ساز من چگونه سبب   یید به خودتان نگو   شما  :2  نکته 

  ی ساز سبب   یا است.    یی گشا عکس فضا   ی ساز فضا را باز کرد، سبب   شود ی نم   ی ساز باز کنم؟ با سبب 
 . یی فضاگشا   یا ذهن است  

  ین . بنابرا شوم ی به خداوند وصل نم   ی ساز من صفر هستم و با سبب   یعنی شده  گشوده   فضای  : 3  نکته
 . آید ی م   ی واقع   دانم  ی نم 
 

 : ل عِلْمَ لَنا ی گو  یک ملا  چون 
 دست  تو عَلَّمْتَنا  یرد بگ   تا 
 ( 1130  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

تا خداوند با مرکز عدم به تو دانش بدهد و    یستم بلد ن   یزی لحظه بگو من چ   ین فرشتگان در ا   مانند 
»بشو و    گوید ی او م   که ین تا شما از فکر و قضاوت خداوند و ا   شود ی م   ای ینه زم   ین . ]ا یرد دستت را بگ 

 . ید استفاده کن   « شود ی م 
 « ی هندس   بیت » 
 



شماره    برنامه  ابیات       www.parvizshahbazi.com 990خلاصه 

 
61 

 ( 32  یۀ (، آ 2سوره بقره )   یم، )قرآن کر 

 عَلامْتَنَا ۖ إِناکَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْْكَِيمُ.«»قاَلُوا سُبْحَانَکَ لََّ عِلْمَ لنََا إِلَّا مَا 
 اى دانشى نيست. تويى داناى حکيم.« : منز هى تو. ما را جز آنچه خود به ما آموخته گفتند » 
 

  شویم ی از جنس فرشته، از جنس حضور، م   شود ی فضا باز م   ی صورت فرشته، وقت به   یز ن   ما  :یه آ   توضیح 
به    یی لحظه به من دانش بده و او هم با فضاگشا   ین ا   دانم، ی نم   یزی مانند فرشتگان چ   یا خدا   گوییمی و م 

 همان صنع است.   ین و ا   دهد ی ما دانش م 
 

 یر او جان دَهَدَت رُو ز نَفَخْتُ بپذ   دَم 
 است نه موقوف  علل   یکون فَ او کُن   کار  

 ( 1344شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 . یدم : دم نَفَخْتُ 

را از    ین . برو ا دهد ی را شفا م   یت به تو جان داده و دردها   یزدی دم ا   کنی ی فضا را باز م   ی انسان، وقت   ای 
  ی زندگ   شود  ی بشو و م   ین . ا شود ی انجام م   « شود ی »بشو و م   یق . کار خداوند از طر یر بگ   یاد نَفَختُ    یۀ آ 

قضاوت را صفر کن تا ذهن خداوند قضاوت    ین . بنابرا یست تو ن   ی  ذهن   ی ساز موقوف قضاوت و سبب 
 کند. 

 « ی هندس   بیت » 
 

 یده بر عاشقان گُز   یده،عاشق  جَر   ای
 یدن بنگر در آفر   یده، ز آفر   بگذر 
 ( 2029شمس، غزل شماره    یواند   ی)مولو 

 تنها   یگانه، :  جرَیده 

تو    ای  تنها هست   یک انسان،  تنها   ی عاشق   به  ب   یی که خداوند  تو  از  را  به    کند، ی م   یان خودش  وابسته 
لحظه    ین در ا   ید . با ی که به عشق زنده شو   ی ا همۀ موجودات انتخاب شده   یان و تو در م   یستی ن   کس یچ ه 

لحظه با چشم او   ین ا  یعنی . ] ی بنگر  یدن و به آفر  ی اند بگذر گذشته  ی  ذهن  یزهای که باورها و چ  یده از آفر 
 .[ آفرینید ی م   ید لحظه فکر و رفتار جد به و شما لحظه   شود ی م   یده د   یبا در ذهن، ز   یز چ همه 
 « ی هندس   بیت » 
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 ی آلوده را پنداشت   ین تو ا   دلْ 
 ی دل زاهل  دل برداشت   لجَرَم 

 ( 2263  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

لحظه  به و لحظه   پردازد ی م   ی ساز مرکز توست که دائماً به سبب   یدگی پر از درد و همان   ی  ذهن من   ی پنداشت   تو
 . ی مثل مولنا جدا شد   ی ناچار از اهل دل وجود دارد، به   ی درد   یک امکان منفجر شدن آن به  

 
 بخواهم کرد آخِر در لَحَد   رو 
 که کنم خو با اَحَد   ید ب هْ آ   آن 
 ( 444  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 : قبر لَحَد 

و    نهایت ی اکنون با ب بهتر است هم   ین سال من خواهم مُرد. بنابرا   یست دو   یا بعد از صد سال    آخرسر
 خو کنم و از ذهن جدا شوم   ی زندگ   یکتایی و    نیازی ی و با ب   یت ابد 
 

 ما، دام  دل  خَم ار  ما   ی ار  ما عَ   یار    ای
 وامکش از کار  ما، ب سْتان گرو دستار  ما   پا 

 ( 4شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

هست   یار که    ی خداوند   ی ا   ی، زندگ   ای  ما  جوانمرد ی جوانمرد  تو  از  تاکنون  اگر  خاطر  به   ایم یده ند   ی . 
فروش  شراب  یایی، که اگر به مرکز ما ب  ی فروش ما تو هست است. دام  دل شراب خودمان بوده  گری یله ح 
تا    کنیم ی م   گشایی ضا لحظه ف به لحظه   ین بنابرا   یم،را به تو بده   ی ذهن عقل من   ین ا   خواهیم ی . ما م شویم ی م 

  ای یدگی همان   یچ و ه   یم درست شد   ی . وقت ی و دائماً مشغول درست کردن ما باش   ی تو از کارمان پا وامکش 
 . کنی ی م   یان وقت تو خودت را از ما ب   در مرکزمان نمانْد، آن 

 است.   ی ذهن کلاه، نماد عقل  من   دستار،  :نکته 
 

 من   یار  و   ین تو قر   ی دوش عشق را: ا  گفتم 
 کنار  من  ین از ا   یب نَفسَ غا   یک مباش   هیچ 

 ( 1829شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

دائماً با من باشد.   ید شدن با او با   یکی که عشق، اتصال به خداوند و  یدمدرک رس  ین لحظه به ا  ین ا  در 
  ی ها شده و من   ی شوم، به جهان متک   ی ذهن من   خواهمی . من نم ی من تو هست   ین و قر   یار به عشق گفتم  
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کنار من غا   یک   ی حت   ی زندگ   ای  باشند.   ینم قر   ی ذهن  از  لحظه   یعنی نباش.    یب لحظه هم  لحظه  به من 
غا   کنم، ی م   یی فضاگشا  تو  کنار  هم   یب از  و  شد  د   یشه نخواهم  ]شما  ماند.  خواهم  تو  به    یگر متصل 

  ید، هست  ی کار که مشغول خراب   فهمید ی م   ید جدا شد   که ین . هم ید جدا باش   ی از زندگ   ید که نبا   اید یده فهم 
 . کنید ی را باز م   فضا و    گردید ی برم 
 « ی هندس   بیت » 

او    ین با خواندن اشعار مولنا قر   یا و    ید شو   ی زندگ   ین قر   ییلحظه با فضاگشا به لحظه   توانیدی م   شما  :نکته 
، پدر و مادر و دوستتان  که همسر، بچه   دهد ی و خداوند کمک شما باشد. اگر ذهنتان نشان م   ید شو 

 غلط است.   ین کمک شماست، ا 
 

 مباش  یمن نبود، ا  یبت همان ع   گر
 فاش   یز از تو گردد ن   یب آن ع   بوک 

 ( 3038  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 که   ید : باشد که، شا بوک 

درد    یب، ع   ین ا   کنی ی و فکر م   روی ی ها م و به خواب آن   کنی ی و مرکز خودت م   ین را قر   ی ذهن   یزهای چ   اگر 
  یب ع  ین خاطرجمع نباش، باشد که ا  بینی، ی را م  ها یب ع  ین ا   یگران بلکه در د  یست در تو ن یدگی و همان 
 در شما هم هست.   یب آن ع  بینید ی م   یگران در د   یبی شما ع   ی وقت   ی طور کل فاش شود. ]به   ی زود از تو به 

 « ی هندس   یت »ب 
  خواهد ی م   ی زندگ   شویمی مواجه م   مرادی ی و ب   ی هر موقع با ناکام   سازیم، ی موقع ما مسئله م   هر  :نکته 
  یم، نگه دار   مانیاری و در هش   ینیمآن را بب   یم، اقرار کن   یبمانبه ع   اگر  را به ما نشان بدهد.  یبیع   یک

بب   یبش . هرکس ع شویم ی کارگاه خداوند م    یب، در استکمال  خودش و در برطرف کردن آن ع  یند را 
 . ایستد ی نم   یعنی   تازد ی م »دواَسبه«  

 
   یش دام  خو  یشی، خو   ید  ص   یشی،خو   مرغ 
 یش بام  خو   یشی، فرش  خو   یشی، خو   صدر  

 ( 80۷  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی شدن با کس   یده با همان   که ین نه ا   شود، ی مثل خداوند که هر لحظه خودش م   ی، مرغ خودت هست   تو 
و دام خودت    کنی ی م   یدتو شود. تو هر لحظه خودت، خودت را ص   ی و او هم مرغ ذهن   ی او شو   ی  مرغ ذهن 

  به   ین . بنابرا ی . صدر و فرش و بام هم خودت هست اندازی ی خودت، خودت را به دام م   یعنی .  ی هست 
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  یز  چ . همه ی ندار   یاجی احت   آیند، ی و به ذهن تو م   کنند ی جهان که تو را منحرف م   ین صدر و فرش و بام ا 
 . ی خودت، خودت هست 

  یم خداوند مرغ خودش است ما هم مرغ خودمان هست   یم، خداوند دارد ما هم دار   یتی خاص   هر  : 1  نکته 
او هم مرغ شماست منتها مرغ    ید، مرغ او هست   ید، اشده  یده همان   ی . اگر شما با کس یگر د  ی نه مرغ کس 

 . ی ذهن 
.  کنیم ی م   ییرا شناسا   یاری هش   یکآن    یگرو در همد   یمهست   ییت خدا   یک و    یاری هش   یک   ما  :2  نکته
خودش را رها    یت مُرغ  ی کس   ی وقت   ی ول   بیند،ی را م   ی هم زندگ   یگری مرغ خودش است در د   ی کس   ی وقت 

دنبال مرغ    اشی ذهن من   یلۀوس درست کرده و به   ی ذهن من   یعنی   یده چسب   یگرد   یکی   یت کرده و به مُرغ 
 . گردد ی م 
 

 ماند، اما گفتنش   یگرد  چیز 
 مَنَش   ی ب   یدالْقُدْس گو تو، روحُ   با 

 ( 1298  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . گوید ی آن را بدون واسطه و بدون من به شما م   یل به شما گفته شود که جبرئ   ید با   یگر د   یز چ   یک 
 « ی هندس   بیت » 
 

 یشتن گوش  خو  هم به   ییتو گو   نی، 
 هم تو من  ی من، ا   یر  غ   ی من و، ن   نی 

 ( 1299  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

فقط خودت به   شود، ی تو م  یداری و ب  یشرفت و باعث پ  ید به تو بگو  خواهد ی م  ی را که زندگ  ی آن راز  نه، 
و از    یکی من و تو    که ی از من؛ درحال   یر غ   ی نه کس   گویم ی . نه من آن راز را به تو م گویی ی گوش خودت م 

 . یم هست   ی جنس زندگ 
 « ی هندس   بیت » 

هر    یشرفتی، . هر پ گوییم ی ما خودمان به گوش خودمان م   ید به ما بگو   خواهد ی م   ی زندگ   هرچه  :1  نکته 
 . یم وابسته نباش   یگران و به د   ییم که خودمان به گوش خودمان بگو   آیدی به وجود م   ی وقت   ای یداری ب 

  یم، شد که تا به حال در ذهن بود   یم متوجه خواه   ییم، ما خودمان به گوش خودمان بگو   اگر  : 2  نکته 
  های یب ع   کنیم، ی عنوان  حضور ناظر ذهنمان را تماشا م به   ین . بنابرا یم کرد   ی و خرابکار   یم داشت   ی ذهن من 
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  یگران در د   ا و خودمان ر   شویم ی کارگاه خداوند م   یست،در من ن   یب ع   ین ا   گوییم ی نم   بینیم،ی خودمان را م 
 همان عشق است.   ین ا   بینیم،ی م 

  یزهای چ   اگر  .افتیم ی م   یی به جدا   دهد، ی که ذهن نشان م   یم باش   ی سطح   یزهای مشغول چ   اگر : 3  نکته
ها  تفاوت   صورت ین باشند، درا   ی جد   یمان ها برا و آن   یم باش   یده ها همان در مرکز ما باشند، با آن   ی ذهن 
تهد   ی جد  م   شوند ی م   یدکننده و  ما دشمن هم  وقت   شویم،ی و  باش   یکاز    ی اما  ز تفاوت   یم جنس    یبا ها 
رنگ، لباس    ین، از نظر باور، د   ی اگر کس   که ین باهم فرق دارند. ا   ی، دو زندگ   ین ا   ینش، دو ب   ین . ا شوند ی م 

  یبا اش ز همه  ید از جنس خدا هست  ی با شما تفاوت دارد وقت  دهد ی که ذهن نشان م  یزی و هرچ  یدن پوش 
 . رسد ی نظر م به 

 

 گفته او را من زبان و چشم  تو 
 من حواس و من رضا و خشم  تو 

 ( 193۷  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

و هم چشم  تو هستم    گویم ی تو سخن م   یق است که من هم زبان  تو هستم و از طر به انسان گفته   خداوند 
براساس    یست من حواس، رضا و خشم  تو هستم. تو لزم ن   ین . همچن ی من به جهان نگاه کن   ید تا تو با د 

 . شوم ی موقع خشمگين م من خودم به   ی، شو   ین خشمگ   ی ذهن من   یجانات ه 
 « ی هندس   بیت » 

 . یم دار   یزچ ما در عالم حضور همه   یعنی   یم،هم دار   یگرحس د   پنج   یم که دار   ی حس   پنج   یناز ا   یرغ   ما :نکته 
 

 ی  تو   یُبْصِر  ی و ب  یَسْمَع   ی که ب  رَو  
 ی  سِر تو ْصاحب    ی چه جا   ی ، تو   سِر

 ( 1938  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 . بیند ی من م   یلۀ و به وس  شنود ی من م  یلۀ : به وسیبُصرِ   ی و ب   یَسْمَع   بی 

و با چشم من    شنوی ی گوش من م   یلۀوس :[ برو که به گوید ی خطاب به انسان م   ی ]مولنا از زبان زندگ 
 . یستی ن   ی ذهن من   یعنی صاحب  سرِ    یگر د   ی، . سر   من خود  تو هست بینی ی م 
 « ی هندس   بیت » 

  تواند ی خدا را هم م   کند ی را مال خودش کند. فکر م   یزهاچ   خواهدی م   آید ی بال م   ی وقت   ذهنی من  : 1  نکته
 است.   یگراند   ی من بهتر از خدا   ی که خدا   گوید ی م   ین هم   ی مال خودش کند. برا 
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کشف    تواند ی نم   ی ذهن راز را من   ین ا   یم، امتداد خدا و سرِ  او است. راز، خودمان هست   ی بشر   هر  : 2  نکته 
 . کنید ی که با چشم و گوش او کار م   ی وقت   کنید ی عنوان سِر خودتان کشف م کند. راز را شما به 

  ین ا   یلۀ وس و به   آید ی به مرکزتان م   یزها. اگر چ بیند ی او م   یلۀ وس به   شنود، ی خدا م   یلۀ وس به   انسان  : 3  نکته
 غلط است.   ین ا   بینید، ی م   یزها چ 

.  پوشاند ی را م   یزها تمام چ   شود، ی م   ی برنامۀ جامع   یک  ین ا   ید،شما کل برنامه را گوش کن   اگر : 4  نکته
  ی کار پراکنده گوش کردن و تماماً گوش نکردن هم باز خراب   ین . ا گیرید ی م   یاد   دفعه یک   شنوید ی شما م 

  ید، کن   گوش کند. از اول تا آخر برنامه را    گری یله ح   ی ذهن من   ید نگذار   ید است. مواظب باش   ی ذهن من 
 . یرید بگ   یاد خوب  

 
 یار آن    خوانَد ی م  شما ی را ب   شما 
 یست مصلحت ن   یی شما   ین را ا   شما 

 ( 343شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

به مصلحت شما    ی و مَن   یی ما   ین . ا خواهد ی م   ی ذهن بدون من   یعنی خداوند، شما را بدون شما    یار،   آن
 . یست ن 

  یت من   ین و در مقابل خداوند ا   ید داشته باش   ی ذهن مصلحت است که من   کنید ی شما فکر م   شاید  :نکته 
 به ضرر شماست.   ید . نه! مطمئن باش ید را ارائه کن 

 
 ین مُع   ین ز   یدر آن دَم که ب بُر   که 

 ین الْقَر تو با ب ئسَْ  یگرد   مبتلا 
 ( 2631  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کننده یاری   یار، :  مُعین 
 بد   ین  نش : هم ین الْقرَ   ب ئْسَ 

  کننده یاری آن دچار انقباض شده و از خداوند که    یق از طر   یدن به مرکز و د   یزی که با آوردن چ   ی ا لحظه   در 
 است.   ین همنش  ین شد که بدتر   ی خواه   ی ذهن نام من به   ی ا باشنده   یک گرفتار    شوی، ی توست جدا م 

 « ی هندس   بیت » 
  ی همواره رو   یدن دست شماست؛ آن هم با د بد، به   ین همنش   یک عنوان  به   ی ذهن شدن از من   جدا :نکته 

 خداوند. 
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 ( 38  یۀ (، آ 43سوره زُخرف )   یم، )قرآن کر 

 إِذَا جَاءَنََ قاَلَ يََ ليَْتَ بَ يْنِِ وَ بَ يْنَكَ بُ عْدَ الْمَشْرقَِيْنِ فبَِئْسَ الْقَريِنُ.«  حَتَاٰ »
مشرق و مغرب بود و تو چه همراه    ی  من و تو، دور   ی  دور   کاش ی : ا گوید ی م   ید،گاه که نزد ما آ آن   تا » 
 .« ی بود   ی بد 
 

   اش ی ذهن به من   رود، ی خداوند م   یش و پ   شود ی جدا م   ی ذهن انسان از ذهن و من   وقتی  :یه آ  توضیح 
و چقدر    ی بود   ی مشرق و مغرب بود. عجب همراه بد   ی اندازه دور من و تو به   ی کاش، دور   ی : ا گوید ی م 

 ! ی ظلم به من کرد 
 

 ین او را مُع   ید که د آن   ی  جزا  پس 
 ین حبس در ب ضْعَ سِن   یوسف   ماند 
 ( 3406  یت دفتر ششم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 کننده یاری   یار، :  مُعین 
 : چند سال ین سنِ  ب ضْعَ 

و از خداوند جدا شد، چند سال    ید کننده د را با ذهنش کمک   یگری که کس د آن   ی در جزا   یوسف   پس 
  یک . اگر  ید خودتان بدان   یار و خداوند را    ید فضا را باز کن   ید با   یشه شما هم   یعنی در زندان ماند. ]   یشتر ب 
در زندان ذهن    یشتر چند ماه ب   یا سبب خواهد شد که چند سال و    ین ا   ید،خود بدان   یار را    یرونی ب   یز چ 

 .[ ید بمان 
  خواهید، ی م   یزی و چ   ید توقع دار   ی حتماً از کس   ید، هست   ین و خشمگ   نالید ی م   ید، شما رنجش دار   اگر  :نکته 

 است.   ی ذهن من   یک از    ی ذهن من   یلۀوس رنجش ما به   یعنی .  خواهید ی از خداوند نم 
 

 ( 42  یۀ (، آ 12)   یوسف سوره    یم، )قرآن کر 

 لسِ جْنِ بِضْعَ سِنِيَن.« قاَلَ للِاذِي ظَنا أنَاهُ نََجٍ مِنْهُمَا اذكُْرْنِ عِنْدَ ربَِ كَ فأَنَْسَاهُ الشايْطاَنُ ذِكْرَ ربَِ هِ فَ لَبِثَ فِ ا وَ »
شود، گفت: مرا نزد مولى خود ياد كن. اما شيطان  دانست رها مى ( به يکى از آن دو كه مى یوسف )   و» 

 از خاطرش زدود كه پيش موليش از او ياد كند، و چند سال در زندان بماند.« 
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را    رفتن بود گفت: »من کمک تو   یرونکه درحال رها شدن و ب   ی در زندان به شخص   یوسف  :یه آ   توضیح
  یک و از    ی .« خداوند به او گفت: »مگر من در چاه به تو کمک نکردم؟ چطور مرا رها کرد خواهم ی م 

 « خواهی؟ ی کمک م   ی ذهن من 
 

 ده، که تا  کر م نا گَر  اجتهاد  
 ماجَرا    یندد صاف و، بب شو   دل 
 ( 3635  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

واقعاً با    یعنی کند.    یا اجتهاد پو   یا شده و مرکز عدم، تلاش  گشوده   ی فضا را باز کند و با فضا   ید با   انسان 
  یرون در ب   یزی چ   یک معنا که هرچقدر    ین کند. به ا   یزه ها ست با آن   که ین نه ا   یرد، بگ   ی کشُت   هایدگی همان 

اجتهاد     ین ا   یاید؛ به مرکزش ب   یز چ یچ توجه خود را نگه دارد و اجازه ندهد ه   ید او با   دزدد، ی توجهش را م 
است که انسان    ین . ماجرا ا بیند ی و ماجرا را نم   شود ی کار را نکند دلش صاف نم   ین و اگر ا   یاست گرم  پو 
 اند که بتوانند توجه او را بدزدند. کرده   یداقدرت را پ   ین ا   یزها چ  شده و آن   یده همان   یزهایی با چ 
اگر بخواهند به زور به مرکز    یا   ید، کن   یرونرا از مرکزتان ب   هایدگی همان   یابا تلاش پو   ید با   شما  :  نکته
 . گیرد ی به خودش م   یز حالت اجتهاد گرم، صورت پره   ین . ا ید شما اجازه نده   یایند شما ب 

 
 بَد است   جا ین نَفْس  تو کا   ید گو   آنچه

 ست چون کار  او ضد آمده   مَشنَوَش 
 ( 2266  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

با هر    ی ذهن من   کهین ا   ی : »بد است، نکن.« تو اصلاً حرفش را نشنو برا گوید ی م   اتی ذهن که من   یزی چ   هر
و دردها را به مرکزت    یزها نتواند چ   یگر د   کهی طور کند به   یفکه حالت چالش داشته و او را ضع   یزی چ 
 . کند ی عمل م   ی مخالف است. چون کار او ضد است و خلاف خرد زندگ   یاورد، ب 
 « ی هندس   بیت » 
 

 یغمبران خلافش کُن که از پ   تو 
 در جهان  ی ت آمد وص   چنین این 
 ( 226۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

اند  آورده   یغام که پ   یغمبرانی پ   که ین ا   ی گفت تو عکسش را بکن و به حرفش گوش نده، برا   ی ذهن من   هرچه
 اند. کرده   یت وص   چنین ین ا 
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 شهوت کر کند دل را و کور   میل  
 نار نور  یوسف، خر چو    ید نما   تا 

 ( 1365  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

شهوت   ینک ها، ع خواستن از آن  ی شدن و طمع  زندگ  یده به مرکز، همان  یزها آوردن چ  یعنی  ی شهوت  میل 
خود    ی ذهن تا او با پندار کمال عاشق من   کند ی و دل او را کور و کر م   زند ی را به چشم انسان م   یزها چ 

 و درد در نظر او نور  خدا جلوه کند.   یوسف در نظر او    ی ذهن باشد و خر  من 
 

 ره، هر آنچه خر بخواست   ی ندان   گر
 آن کن، خود بُوَد آن راهِ راست  عکس  
 ( 2955  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

عکس آن را انجام بده که خودش همان راهِ    خواهد،ی م   ی ذهن که من   یزی هر چ   یستی،راه را بلد ن   اگر 
 . شود ی راست م 

 
 ی را به جان شو مشتر   یاضت ر   پس 
 ی تن به خدمت، جان بَر  ی سپرد چون 

 ( 3396  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به مرکزت    یزها در برابر آوردن چ   یز از پره   ی ناش   ی  صبر و سخت   یارانه،درد هش   ی  تو از تهِ دل مشتر   پس 
نتوانست تو را متقاعد کند تا هر    یگرکه د   ی سلطۀ خودت درآورد   یر را ز   ات ی ذهن من   ی طور   ی شو. وقت 

 . بَری ی در م جان سالم به   ی، را انجام ده   خواهد ی م   ی کار 
 « ی هندس   بیت » 
 

 اختیار ی ب   یدت آ   یاضت ر   ور 
 یار کام   یبنِه، شکرانه د ه، ا   سر
 ( 339۷  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

از طر   ای  باز کن،    یم تسل   ی، شد   ی دچار سخت   مرادی ی ب   یقکامروا، اگر بدون انتخاب  تو  شو، فضا را 
و خداوند    ی نکن، بلکه رضا داشته باش و شکر کن که درحال موفق شدن هست   یت اعتراض، ناله و شکا 

 « ی هندس   بیت »  . کند ی به تو توجه م 
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 شکر کن  یاضت، حقت داد آن ر   چون 
 زامر  کُن   یدتاو کش   ی، نکرد   تو 

 ( 3398  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یکاز دست دادن    یا به خطر افتادن    ی  و سخت   یاضت خداوند ر   ی، خودت انتخاب کن   کهین بدون ا   وقتی 
را به اجبار به تو داد،    دهد ی که ذهن نشان م   یزی هر چ   یا چه مقام و    یا، چه آدم، چه مال دن   یدگی همان 

  یاضت ر   ین شود، ا ی فَکان، بشو و م امر  قضا و کُن   یق بلکه خداوند از طر   ی برو شکر کن چراکه تو نکرد 
 . ید کش   ی سخت   ی سو را به وجود آورد و تو را به اجبار به 

 « ی هندس   بیت » 
 

 ی جادُو   یۀو کفرست ما  غفلت 
 ی است جان  موسو   ین د  مَشعَلۀ 

 ( 2363  یت دفتر چهارم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 : مَشعل مَشعَله 

  یۀ ما   گیرد، ی نشأت م   ی طور کل جان ذهن و به   یده همان   ی و کفر که از اطلاعات، دانش، باورها   غفلت 
ز   ی جادوگر  م   ها یدگی برحسب همان   یدن د   یرا است.  را سحر  رو   کند ی انسان  پوشاندن  با  خداوند    ی و 

  ی ذهن من   ن از جا   یر فضا گشوده شود جان خداگونۀ انسان که غ   ی . اما وقت گردد ی او م   غفلت موجب کفر و  
 . شنود ی م   ی و با گوش زندگ   بیند ی م   ی با چشم زندگ   ین که با روشن کردن مشعل  د   آید ی م   ید است پد 

ما کارها را انجام    یقاز طر   ی و زندگ   کنیمی فضا را باز م   ی وقت   یکی   یم، جور سِحر و جادو دار   دو  :نکته 
به ح   دهد ی م  ا   افتیم، ی م   یرت و ما  به مرکز    یزها چ   ی هم وقت   یکی سحر حلال و خوب است؛    ین که  را 

 اند. پوش ی خدا را م   ی و رو   آورد ی و کفر م   غفلت سحِر حرام است، چون   ین که ا   آوریم ی مان م توجه 
 

 چه عجب گر مرگ را آسان کند 
 صد چندان کند   یش، او ز سِحر  خو 

 ( 4069  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نشان   یست صورت ن خداوند را به  یعنی را هست نشان داده و هست،  یست که ن  ی و سحر  ینش ب  چنین 
و    رساند ی م   یب و به روابطش آس   کند ی م   ی و خرابکار   ی قدر انسان را دچار درد و غم و سخت آن   دهد،ی م 

  ندارد   ی تعجب   ی جا   یچ انسان آسان کند ه   ی که اگر مردن در ذهن را برا   دهد، ی هدر م زحمات او را به 
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  ین صدبرابر  ا   شود،ی حاصل م   ها یدگی برحسب  همان   یدند   یق با سحر خودش که از طر   ی ذهن چراکه من 
 . دهد ی کار را هم انجام م 

ندارد،    ی پس اشکال   کنند ی قهر م   یشان ها همه با بچه   یا   کنند ی همه با همسرشان دعوا م   ییم بگو   اگر  : نکته 
 اند. سِحر شده   ی ذهن من   یو همه توسط د   ییم بگو   ید خب با 

 
 را به صنعت کُه کند   ی کاه   سِحْر
 تند ی م   ی را چو کاه   ی کوه  باز، 
 ( 40۷0  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

به کوه    یل تبد   ی ذهن من   های یک کوچک را با تکن   یزچ   یک   یعنی کاه    ها،یدگی برحسب همان   یدن د   یا   سحِر 
را مانند کاه، کوچک نشان    یمکار عظ   یک   یعنی کوه    ین . همچن دهد ی آن را بزرگ جلوه م   یعنی   کندی م 
نبوده،    چیزیچ ه   ین ا   گوییم ی ما انجام دهد م   ی برا   ی کار بزرگ   ی اگر کس   یم،باش   ی ذهن در من   ی . ]وقت دهد ی م 
 .[ دهیم ی به آن نمره صد م   یم بردار   ی ذره قدم   یک اگر خودمان    ی ول 
 

 را نغز گردانَد به فن    ها زشت 
 را زشت گردانَد به ظن    نغزها 

 ( 40۷1  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 
 یف لط   یکو، : خوب، ن نغز 

  یزی و برعکس هر چ   دهد ی نشان م   یبا ها را ز خود زشت  یر برحسب درد، با فن و تزو   یدن و د   ذهنی من 
 . دهد ی حضور در آن است، زشت نشان م   یبایی و ز   یرینی را که ش 

 
 زند ی است کاو دَم م   ین سِحر ا   کار  

 کند ی م  یق نَفَس، قلب  حقا   هر
 ( 40۷2  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 یزی واژگون ساختن چ   یزی، کردن چ   یگرگون دادن و د   ییر : تغ قلب 

  یق و هر لحظه حقا   زند ی است که مرتب در ذهن ما حرف م   ین ا   ها یدگی بر حسب همان   یدن سِحر و د   کار 
 . دهد ی را برعکس نشان م 
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 ی ساعت   ید را خر نما   آدمی 
 یتی را، و آ   ی سازد خر   آدمی 

 ( 40۷3  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

است، آدم و نشان  خدا    ی ذهن را که همان من   ی خر   یک و    دهد ی هر لحظه انسان را خر نشان م   ذهنی من 
 . دهد ی نشان م 

 ساحر درون توست و سِر   چنین این 
 سِحْراً مُسْتَتِر    الْوَسواس  ی فِ   اِنَّ 
 ( 40۷4  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  یک از    یدن پر   یعنی که وسواس    ی درست . به بینی ی درون تو پنهان است و آن را نم   ی ا سحرکننده   ین چن   یک 
 سحر پنهان است.   یک سرعت و خارج از کنترل  تو،  به   یگر د   یده به فکر همان   یده فکر همان 

 
 آدم که ظَلَمْنا نفَْسَنا   گفت 

 ز فعل حق نَبُد غافل چو ما   او 
 ( 1489  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

را در مرکزمان قرار    یزها خداوند چ   ی جا چراکه به .«  یم »ما به خودمان ستم کرد آدم گفت که    حضرت 
او مثل ما از کار خداوند    ین . بنابرا آمدیم ی صورت در نم   ین اگر مرکزمان عدم بود به ا   که ی درحال   یم داد 
حق«  نبود.    خبری ب  م   ین ا ]»فعل  مرکزمان  در  را  جسم  ما  د   گذاریم،ی است که  دچار  انقباض    رد و  و 
 .[ شویم ی م 
 

 ( 23  یۀ (، آ ۷سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 ربَ انَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لََْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَْْنَا لنََكُونَنا مِنَ الْْاَسِريِنَ.«  قاَلََّ »
  ی، و رحمت روا مدار   یاوری .  و اگر بر ما آمرزش ن یم و حوّا گفتند: پروردگارا، به خود ستم کرد   آدم» 
 بود.«   یم خواه   کاران یان از ز   ینه آ هر 
 

  یم،را در مرکز گذاشت   یزها تو چ   ی جا ما بوده که به   یر تقص   گویید ی شما هم به خداوند م   اکنون  :یه آ   توضیح 
 . شدیم ی صورت دچار درد و انقباض نم   ین مرکزمان عدم بود، به ا فَکان«  »قضا و کُن   یق چون اگر از طر 
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 یْتَنی که ب مٰا اَغْوَ   یطان ش   گفت 
 ی دَن  یو فعل  خود نهان، د   کرد 
 ( 1488  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 پست   یه، : فروما دنَی 

  که ی خود را به حضرت حق نسبت داد. درحال   ی . او گمراه ی به خداوند گفت که تو مرا گمراه کرد   شیطان 
به   ی گمراه  دادن چ او  قرار  بوده   یجاد ا   ین در مرکزش و همچن   یزها خاطر  توسط خودش  است.  مسئله 
مسائل    ین که ا   کنیم ی لحظه اقرار نم   ین اگر ا   یز کار خود را پنهان داشت. ]ما ن   یه فروما   یو آن د   ین بنابرا 

چ  گذاشتن  با  خودمان  و    یزها را  مرکز  آن   یاری در  از  ا خواستن  ش   یم، ا کرده   یجاد ها  جنس    یطان از 
 .[ شویم ی م 

ها مرکزشان را  تا حال موفق بوده که نگذارد آدم  یطان و ش  شود، ی عدم باز م  یق از طر   یم مستق  راه  :نکته 
 است. خداوند باز داشته   یم ها را از راه مستق آن   یعنی عدم و فضا را باز کنند؛  

 
 ( 16  یۀ (، آ ۷سوره اعراف )   یم، )قرآن کر 

 فبَِمَا أَغْوَيْ تَنِِ لََْقْ عُدَنا لََمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.« قاَلَ »
و    نشینم ی م   ین بر راه بندگانت به کم   یز من ن   ی، که مرا گمراه کرد گفت: پروردگارا، به عوض آن   ابلیس » 

 .« دارم ی تو باز م   یم آنان را از راه مستق 
 

امتحان    ی، ا شما به ما ظلم کرده و ما را گمراه کرده   یا خدا   که ین ما هم خداوند را با گفتن  ا   اگر  : یه آ   توضیح 
وصل    ی و به زندگ   یم فضا را باز و مرکز را عدم کن   ید آن با   ی جا . به شویم ی م   یطان از جنس ش   کنیم، ی م 

و از    بیاید به مرکزمان    یزی هر لحظه چ   شود ی سر راه ما نشسته که باعث م   یطان ش   ین . همچن یم شو 
 . یم شو   یطان جنس ش 

 
 ی و ما چو باران   ی خشک   ی  همچو واد تو 
 ی و ما چو معمار   ی همچو شهر  خراب  تو 

 ( 3055شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یابان : ب وادی 

که تو را آباد    یمباران هست   یهو ما شب   ی هست   یابان ب   یک  یه[ تو شب شود ی به ما گفته م   ی ]از طرف زندگ 
 . یم معمار هست   یک و ما مثل    ی . تو مثل شهر خراب هست کنیم ی م 
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 کردم  یب که من ترت   ی باغ   زهی 
 کردم  یاد که من بن   ی شهر  زهی 
 ( 1502شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  کند ی م   یی انسان فضاگشا   ی و وقت   دهم ی م   یب ترت   ی به! من عجب باغ [ به گوید ی م   ی از زبان زندگ   مولنا 
 . شود ی م   یبایی ز   ی شهر ماد   یز ن   یرون که انعکاسش در ب   سازم ی در درونش م   ی عجب شهر 

پارک    ین ا   کهی درحال   کنید ی و دائماً آن را با ترس کنترل م   سازید ی م   ی پارک ذهن   ی ذهن با من   شما  :نکته 
  یاری و به هش   یزد هم بر پارک به   ین اجازه دهد که ا   ی که هر انسان محض آن شود. به   یخته هم ر به   ید با 

 . شود ی ساخته م   ین زم   ی جهان رو   ین در ا   یبا حضور زنده شود، آن باغ ز 
 

 یب نظم  نادر و ترت   ی جهان و زه   زهی 
 ها شور درافکند در مُرتَّب  هزار 
 ( 232شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

  ی به زندگ   یی که خداوند با فضاگشا   ی نظم   ین ا   ست یزی انگ و شگفت   یاب ! و چه نظم کم ی عجب جهان   به به 
که فضا را باز کرده و مرکزشان عدم شده    ی کسان   ی هزار گونه فتنه در پارک ذهن   ی . زندگ دهد ی ما م 

ها  آن   ی زندگ   ر و نادر خودش را د   یزانگ و نظم شگفت   یخت هم ر را به   شان ی انداخت تا بالخره پارک ذهن 
 برقرار کرد. 

 

 یر غ   ید  ص   ی  جان فدا کردن برا 
 یر ز خ   یدی مطلق دان و نوم   کفر  

 ( ۷11  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  دهد، ی که ذهنش نشان م   یزی و شکار کردن چ   یید گرفتن تأ   ی برا   ی [ اگر شخص دهد ی ]مولنا هشدار م 
از هر بهره    یدی کفر مطلق و ناام   یاورد، درب   یر حق   ی ذهن صورت من جان زنده خود را به ذهن برده و به 

 . بیند ی نم   یری شخص خ   ین ا   یعنی است؛   یک ن 
  شویم ی اَحَد صمد نم   شویم، ی که به ما مهر بدهد. ما مرغ خودمان نم   یم دوست هست   ی واقعاً گدا   ما  :نکته 

 . کنیم ی خداگونۀ خود را انکار م   های یت و خاص 
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 یان طوط   یش  مشو چون قند پ  هین 
 یان از ز   یمن شو، شو ا  ی زَهر   بلکه 
 ( ۷12  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

نشو و خودت را مانند قند    ی ذهن من   یاید، از تو خوششان ب   یگر د   ی ذهن   ی ها من   که ین ا   ی انسان، برا   ای 
ها  . بلکه تلخ شو تا آن یند نما   یید ها به تو توجه کنند و تو را تا آن   یست نکن. لزم ن   یرین ها، ش آن   یش پ 

 . ی شو   یمن ا  یان و از ز   یایند طرف تو ن 
 

 در خطاب   ی شادباش   ی  برا  یا 
 کِلاب  یش  چون مُردار کن پ   خویش 
 ( ۷13  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ! ین خوش باش، آفر   یعنی . امر به شاد  بودن  یت و تهن   یک تبر   ی به جا   ین : کلمه تحس شادباش 
 : سگان، جمع کَلب کِلاب 

و توجه کنند، خودت را    یید تو دست بزنند و تأ   ی مردم برا   کنی ی م   ی سخنران   ی وقت   که ین ا   ی مبادا برا   یا 
 . یندازی ب   ی، ذهن   ی ها ها، من سگ   یش صورت مردار پ و به   ی آور   یرون ب   ی و از زندگ   ی بکُش 
 

 عام   ید  شکار  خوک آمد ص  چون 
 لقمه خوردن زو حرام   حد، ی ب   رنج  

 ( 408  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی تا آن را کنترل و نگهدار   دهد ی چه که ذهن نشان م مردم و هر آن   یۀانسان، شکار  همسر، بچه، بق   ای 
حرام است    ی لحاظ شرع طور که گوشت خوک به است. اما همان   ی سخت   یار شکار خوک کار بس   یه کند، شب 

 . یرد بگ   یزی چ   ی ذهن از من   تواند ی نم   ی ذهن عنوان من به   یزانسان ن   یست، و قابل خوردن ن 
 

 را، عشق است و بس   ید که ارزد ص آن 
 گنجد اندر دام  کس؟  ی او کِ   لیک
 ( 409  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . گنجد ی نم   ی فقط عشق است. اما عشق، خداوند، در دام کس   ی کن   ید ص   ارزد ی که م   یزی چ   آن
.  ی کردن شکار نکن   ی زندگ   ی برا   دهد،ی را که ذهنت نشان م   یزی چ   یعنی   یر، تو مواظب باش غ   پس  :نکته 

 زنده بشو.   ی مرغ خودت باش، صمد  خودت باش، احد  خودت باش و به زندگ 
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 ی او شَو   ید  و ص   ییّ مگر آ  تو 
 ی به دام  او رَو  ی، بگْذار   دام 
 ( 410  یت دفتر پنجم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

.  ی ا خداوند شده   ید که خودت ص   بینی ی م   دفعه یک   ی، کن   ید تا خداوند را ص   ی کن   یی اگر تو فضاگشا   اما 
 . ی به دام خداوند برو   یی و با فضاگشا   ی را کنار بگذار   هایش ی ساز دام ذهن و سبب   ین ا   ید پس با 

 
 حق گسترد بهر  ما ب ساط   حُکم  
 اِنبساط   یق  از طر   یید بگو   که 
 ( 26۷0  یتدفتر اول، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 مانند فرش و سفره   ی گستردن   یز : هرچ ب ساط 

 نه انقباض.   ید، کن   یجاد انبساط با من ارتباط ا   یق لحظه فقط از طر   ین به ما حکم کرده که ا   خداوند 
 « ی هندس   بیت » 
 

 شود ز مذهب  عشق   یران نداند و ح   خِرَد 
 ها واقف باشد ز جمله مذهب   اگرچه 
 ( 232شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 

اگرچه    شود، ی م   یران ح   ی و صنع زندگ   یت و خلاق   یی فضاگشا   ین و از ا   فهمد ی نم   داند، ی نم   ی ذهن من   عقل 
 ها آگاه است. از همۀ مذهب   ی صورت ذهن به 

از جنس    یم، مرکز را عدم کن   یم، کن   یی فضاگشا   ید فقط با   یم مذهب عشق را بشناس   توانیم ی نم   ما  :نکته 
چطور    ی که زندگ   یمبمان   یران و ح   یم . تماشا کن یم خودمان کار کن   ی و رو   یم به او متصل شو   یم،خداوند بشو 
 . کند ی م   یل ما را تبد 

 
 شاه را   یوان حس   ح   یدی بد   گر

 گاو و خر اَلله را   یدی ب د   پس 
 ( 65  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 . دیدند ی پس گاو و خر هم خداوند را م   دید،ی شاه را م   یوان حس ح   اگر 
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 مر تو را   یگر حس   د   ی نبود  گر
 هوا   یرون ز ب   یوان، حس  ح  جز 

 ( 66  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

 ذهن نبود، ...   ی ها و فضا از خواسته   یرونو ب   یوان از حس ح  یر غ   یگری تو حس د   ی برا   اگر 
 بعد[   یت ]ادامه در ب 

 
   ی؟ بُد   ی مُکَرَّم کَ   آدم ی بن   پس 

 ی؟ به حس   مشترک، مَحْرَم شد  کَی 
 ( 6۷  یت دفتر دوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

مشترک    یوانانسان با ح   یوانی . اگرچه پنج حس ح گرفت ی خداوند قرار نم   داشت ی انسان مورد گرام   پس 
وجود    ین و از ابزار استفاده کنند اما با ا   یرند بگ   یاد فکر کنند،    ی ا به درجه   توانند ی م   یز ن   یوانات بوده و ح 
و به خداوند محرم شود.   ید فضا را بگشا  یوان، حواس مشترک با ح  ین واسطۀ ا به  توانست ی م  ی انسان کِ 

فرق دارد    یوان با ح   یست، ن   یوان است که او از جنس ح داشته   ی خاطر انسان را گرام   ین ]پس خداوند به ا 
 آن را ندارد.[   یواناست که ح   یگری بُعد د   ی و دارا 

 
 اش از اضطرار اشکسته   عاقلانْ 
 یار اشکسته با صد اخت   عاشقانْ 

 ( 44۷0  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

خودشان   یار عاشقان با صد اخت   ی شوند ول   یمکه تسل   کنند ی و قبول م   شوند ی بالجبار شکسته م   عاقلان 
 . شوند ی م   یم و تسل   کنند ی را شکسته م 

 « ی هندس   بیت » 
 

 اند ی بندگان  بند   عاقلانش 
 اند ی و قند  ی شِکّر   عاشقانش 

 ( 44۷1  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی و شاد   یرینی از ش   کنند، ی عاشقان فضا را باز م   ی ول   شوند، ی خداوند م   یع بالجبار بنده و مط   عاقلان 
 « ی هندس   بیت »  اند، شاد هستند. داده   ی دست زندگ را به   یارشان اخت   که ین لحظه و ا   ین ا 
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 کَرْهاً مهار  عاقلان   اِئْتِیا 
 دلن ی طَو عاً بهار  ب   اِئْتِیا 

 ( 44۷2  یت دفتر سوم، ب  ی، مثنو ی، )مولو 

  ی سو به  المنون یبُ و ر  یهزور، تنب  ی،بند فضا  مرادی، ی هستند که با کراهت، مقاومت، ب  ی کسان  عاقلان 
  یکی   ی سو و رغبت خود به   یل با م   کنند،ی هستند که فضا را باز م   یی ها اما عاشقان آن   روند ی م   ی زندگ 

 . گذارند ی م   ی زندگ   یار را در اخت   یارشان و اخت   روند ی شدن با خداوند م 
 « ی هندس   بیت » 

 . کنید ی مقاومت م   ید شما دار   یعنی   آیدی م   یش پ   مرادی ی ب   وقتی  :1  نکته 
سمت خداوند برود و نه آسمان درون باز شود،  از درون ما به   ی ذهن من   یم ما نه اجازه ده   اگر  : 2  نکته 
انجام    یار با اخت   توانست ی م   که ی درحال   شود، ی زور و کتک انجام م   به   ، « المَْنون یبُْ »رَ و    مرادی ی ب   یق از طر 
 شود. 

 ( 11(، آيۀ  41)قرآن كريم، سوره فص لت ) 

 يَن.« اسْتَوَىٰ إِلََ السامَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لََاَ وَلِلَْْرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََ يْنَا طاَئعِِ  ثاُ »
به آسمان پرداخت و آن دودى بود. پس به آسمان و زمين گفت: خواه يا ناخواه بياييد. گفتند:    سپس » 

 بردار آمديم.« فرمان 
 

  که ی آسمانش را در درون انسان باز کند، درحال   ی سالگ در سن ده دوازده   خواهد ی م   خداوند  : یه آ   توضیح 
  دهد ی ها فرمان م از خداوند که به آن   خواهند ی . هم آسمان و هم ذهن م هاست یدگی انسان مشغول همان 

برود، نه    نی ذه من   گذارم ی نه م   گوییم ی و م   یم ا را به دست گرفته   یار ما اخت   ین ب   ین اطاعت کنند، اما در ا 
 کار انجام شود.   ین ا   ید ناخواه با خواه   ی آسمان باز شود؛ ول 

 
 دان  یار را چون غار دان، خلوتگهِ آن    ینه س  این 
 در غار شو، در غار شو  یا، ب   ین ه   ی، غار   یار    گر

 ( 2133شمس، غزل شماره    یوان د  ی، )مولو 
 یمی صم   یار غار: مجازاً دوست بس   یار  

  یار است. اگر تو    ی زندگ   یعنی   یار، باز شود خلوتگاه آن    نهایت ی بدان که اگر ب   ی را مانند غار   ینه س   این 
محدود ذهن    ی الآن فضا را باز کن، از فضا   ین هم   ی، غار باش   یک با خداوند در    خواهی ی و م   ی غار هست 

 شده شو. گشوده   ی و وارد غار فضا   یا ب   یرون ب 
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 ای مرغ آسمانی آمد گه پریدن 

 آمد گه چریدن  وی آهوی معانی

 جریده بر عاشقان گزیده  ای عاشق

 بگذر ز آفریده بنگر در آفریدن 

 2029غزل شماره  ،مولوی، دیوان شمس
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